ژولورن 


ارسه طلایی 


مترجم: فروردین پارسای 


TVA 


ورن» ژول» ۱۸۲۸ - ۱۹۰۵. Verne, Jules‏ 
ارثیه طایی/ ژول ورن؛ مترجم فروردین 
پارسای.-- تیران: راستی نوء ۰۱۳۷٩‏ 
۲ ص. 


۰ ریال :964-5611-52-0 ISBN‏ 
فیرستنویسی بر اساس اطاعات فیپا . 
چاپ قبلی: قمه پرداز ۰ ۰۱۳۷۸ 


دوم. 
.داستانهای قرانسوی -- قرن ۰۱٩‏ 
الف.پارسای» فروردین» ۱۲۹۳ - .مترجم. 
ب.عنوآن. 
۱۳۵۲۵۰۷/۷ ۱3:۳۸ 
۱۳۷۹ الق۵9ه۵و 
۱۳۷۹ 
کتابخانه‌ملی‌ایر ان ۷۰ 


ها چا 


پ: دوم ۱۳۷۹ ( ارل برای ناشر ) 


8 تعداد؛ ۵۰۰۰ 


8 تلفن پخش : ۲۰3۷۹۸۰ 
۱۶۰۰ رال 


شایک : ۹34-01۱۱-۵۲-۰ 


ترجمه این کناب را به فرزند عزیزم فریماه پارسای ( گریفین ) تقدیم 
می‌کنم. 


فروردین پارسای 


ریوب و پر 
یی زی یادا توف 


پیش گفتار 


با اینکه ( ژول ورن ) رمان نویس فرانسوی درکشور ما ایران چهره ای 
بسبار مشهور و شناخنه شده است» باز هم مناسب دانستیم که چندسطری را به این 
نویسندۂ بی همتا برا یکسان که احتمالاً با زند گی او آشنایی ندارند؛ اختصاص 
اق 

( ژول ورن ) نويسندة بزرگ فرانسوی در ماه فوربة سال ۱۸۲۸ در شهر 
( نانت ) فرانسه متولد شد. 


بس از بایان دورف دیرستان» از آنجا به پاریس رفت و در دانشکدة 
حفوق به تحصیل پرداخت. در همان زمان با ( الکساندر دوما ) نویسندة بزرگ و 
مشهور فرانسوی آشنا شد و با استفاده از راهنمایبهای او نمایشنامه ای نوشت. 


هرچند آن نمایشنامه تا اندازه ای باعث شهرت ( ژول ورن ) شد ؛ ولی محبوه 


واقعی او در سال ۱۸۹۳ که‌کتاب پنج هفته در بالون را نوشت» به دست آمد. 


آنکتاب؛ پس از چاپ بزودی تایاب شد. 

از داستانهای مشهور او می توان به ( بیست هزار فرسنگ زیر دربا )» 
( دور دنیا در ۸۰ روز )۰ ( مسافرت به‌کره ماه )۰ ( هیولای دریا )۰ ( اشعۀ 
سبز ۰4( کرجی ران دانوب ) و بسیاری دیگر اشاره کرد. او برکارترین نوی 
فرانسوی به شمار هی رود. ( ژول ورن ) در سال ۱۹۰۵ و در سن هفتاد و سه 
سالگی درگذشت و آثار زیادی از خود بافی‌گذاشت. 

در شهر ( نانت ) مجسمه ای از ( ژول ورن ) ساخته اند که هر روز مورد 
بازدید جهانگردان و مسافران قرار می‌گیرد 

تا آنجا که من اطلاع دارم متجاوز از ۸۰ اثر از این نوبسنده برجا مانده 
که نیمی از آنها د رکشور ها نرجمه و منتشر شده است. 


(متر یم 


دابی آمریکایی 


در روز هقدهم ماه ( مارس )» در آخرین سال قرن‌گذشته: بستچیکوچذ 
( ژال کارتبه ) امه ای را به نشانی شماره ۲۹ و به نام آقای ( سامی اسکیم )» به او 
تحویل داد. 

در آن نامه فاضی ( اسنوین )» از آقای ( اسکیم ) دعوتکرده بود تا 
برای انجام مذاکرانی در مورد یك امر فوری و لازم» هرچه زودتر به دفتر او 
برود. 

آقای ( سامی اسکیم ) با خود اند یشید که قاضی چه کاری با او می تواند 
داشته باشد ؟ ( سامی ) هم مانند همه اهالی ( مونتر آل )۰ قاضی ( اسنوبین ) را ده 
خوبی هی شناخت. ( اسنوبین ) از اهالیکانادا و مشاوری مطمئن و ممتاز و بهترین 
فاضی شهر بود. 

با این که آقای ( سامی اسکیم ) از دریافت آن نامه متعجب شده بود: 
ولی نیم ساعت بعد » خود را به دفتر قاضی رساند. 


۸ / ارثیه طلایی 


قاضی با دیدن آقای ( اسکیم )از جا برخاست وگفت: 

- سلام آقای ( اسکیم ). اجازه می دهد که وظایفم را برای شما شرح 
بدهم؟ 

آقای ( اسکیم ) در حال یکه روی یك صندلی: نزد يك به میز آقای قاضی 
می نشست* : 


- بله آقای ( اسنوبین )! 


قاض یگفت؛ 

-شما به تتهایی آمده ابد ؟ 

آقای ( اسکیم )گفت: 

- بله آقای قاضی. مگر من به تنهابی احضار نشده ام؟ مگ ر کسان دیگری 
هم بایستی بیایند ؟ 

قاضیگقت: 

- پسرخالۀ شما آقای ( بن رادل ) نیز می بایستی نامه ای مشابه نامه شما 
دریافت کرده باشد . 

آفای ( اسکیم )گفت: 


- نبایستی اینطور باشد» چون او در حال حاضر در ( مونترآل ) نیست؛ 
شاید بعداً دریافت کند! 
قاضی پرسید: 
ایشان به اینجا مراجعت خواهد کرد ؟ 
آقای ( اسکیم ) پاسخ داد : 
۔ بله» او سه با چهار روز دیگر در اینجا خواهد بود.کاری که با ما دونفر 
دارید » فوری و حیاتی است؟ 

قاض یگفت: 

- نا حدودی؛ بله. به همین دلیل هم من مننظر بازگشت آقای ( بن رادل ) 
هی مانم و پس از رسیدن ایشان» چیزهایی را که باید بگویم» خواهمگفت. 


ول ور / ٩‏ 


قاضی» پس از ابراز آن سخنان» عينك خود را به چشمگذاشت و از میان 
کاغذهای برا کنده در روی میز کار نامه ای را برداشت؛ ولی پیش از با زکردن و 
خواندن آن,گفت: 

- شما و آقای ( بن رادل )» خواهر زاده‌های آقای ( ژوزبا لاکوست ) 
هستید ؟ 

آقای ( اسکیم ) جواب داد: 

بله. مادر من و مادر آقای ( رادل )» با هم خواهر بودند و از زمان فوت 
مادران ما که هفت» هشت سال از آن می‌گذرد؛ ارتباط ما با ( ژوزبا لاکوست )که 
دایی ما باشد قطع شد. ایشان‌کانادا را به قصد رفتن به اروا ترلکرد و از آن 
موفع تا به حال» هیچ اطلاعی از او نداریم و نمی دانیم چه بر سرش آمده. 

آقای ( اسلوبین )گفت: 

- او فوت‌کرده. بطوری که من اطلاع پیدا کرده ام» تاربخ فوت او» روز 
شانزدهم ( فوریه ) بوده. 

آن خبرء آقای ( سامی اسکیم ) را زباد تکان نداد ؛ زیرا آن دو پسرخاله» 
نه پدر داشتند و نه مادر. آن دو با هم دوست و مثل دو برادر بودند و هردو فکر 
می‌کردند غیر از خودشان» خانوادۀ دیگری در این دنیا ندارند. 

( ژوزیا لا کوست )که طبیعتاً آدم یکم معاشرت و تسلیم سرنوشت بود» 
برای کسب روت به کانادا عزیمت و در آنجا اقامت‌کرد و به همین علت هم تا 
آخرعمر هجرد باقی ماند. 

ارئیه که از درش به او رسید ؛ بسیار ناجیز بود» ولی او اميد داشت 
که با انجام معامله با تجارت» به مقدار آن بیفزاید . ولی آیا در انجام دادن آن‌کار 


موفق هم شده بود ؟ آیا او همان سرمایۀ اندك را هم به باد نداده بود ؟ آیا این دو 
خواهرزادة وارث مجبور بودندقرضهایی را که او بالا آورده بود » پرداخت‌کنند ؟ 
پاسخ این سوّالات را کسی نمی دانست. 

آقای ( اسکیم ) به قاضیگفت: 


۰ ارٹیه طلایی 


اگر دایی ما در تاریخ شانزدهم ( فوربه ) فوت‌کرده باشد » هنوز بیش 
از نوزده روز از مرگ او نمی‌گذ رد. او در آن هنگام در اروبا بوده یا نه؟ 

قاضی با نگاه‌کردن به بر روی پاکتی که در دست داشت و نشان دادن 
آن به آقای ( اسکیم )»گفت: 

۔ابشان د رکانادا بوده و تابعیت آمریکا را هم داشته. 

آقای ( اسکیم )گفت: 

- پس ایشان در آمریکا بوده و ما نمی دانستیم. 

قاضی پاسخ داد: 

- بله» ایشان در کانادا هم بودهء ولی در شهری نه چندان پیشرفته؛ به نام 
( دومینیون )که هم مرز با آلاسکا و ارتباط با آنجا مشکل است. 

( سامی اسکیم )گفت: 

- پس با این حساب» او در ( کلوندايك ) بوده. 

فاض یگفت: 

بله» ایشان در حدود ده ماه در ( کلوندايك ) بوده. 

آقای ( اسکیم ) پرسید : 

- راستی مگر او نمی توانست پیش از رفتن به آنجا» سر راهش به مونترآل 
بیاید و نوه هایش را بپیند ؟ 

فاضی پاسخ داد: 

- داشتن چنین توقعی درست نیست» او همراه با هزاران بیماری که به تب 
طلاگرفتار بودند و هنوز هم این بیماری قربانبان زیادی می‌گیرد؛ به آن مح لکه 
معادن زیادی دارد» رفته و حرص یافتن طلا اجازه نمی داده نا به خواهرزاده های 
بشند. در سال ۱۸۹۷ دایی شماء برای اولین بار به ( داوسون سیتی ) 
ت ( کلوندايك ) پاگذاشت نا به معاینۀ زمین و جستجوی طلا بپردازد. بعد 
از چند روزء او مالك قطعه زمینی به شمارۀ ۹ شد و بطوری‌که از فرمانداری 
( کلوندايك ) به من اطلاع داده اند» آن زمین حاصلی را که مورد انتظار بوده» 


و ورن / ٩۱‏ 


نداده است. شاید دایی شما بازهم امیدوار به بهره برداری از زمین بوده» ولی 
دیگر مرگ به او مهلت نداده. 

( اسکیم ) سوّال کرد: 

حادثه ای باعث مرگ دایی ما شده؟ 

قاضی پاسخ داد: 

۔ نه. محتویات نامه حاکی از آن استکه او مبتلا به تیفوس شده و از پا 
درآمده. بیماری تیفوس در آن ناحیه تاکنون قربانیان زیادی‌گرفته. در هرصورت 
من از هردو شما خواهش می نم با هم به دفتر من بیابید تا شما را در جریان امور 
حقوقی بگذارم. 

آقای ( اسکیم ) درحالی‌که خنده ای استهزا آمیز برلب داشت» با خود 
فکرمی کرد که حتماً دایی آنهاء زمین را با قیمتگزافی خریده و در عوض چیزی 
به دست نیاورده است. آبا مرگ او به خاطر فرضهایی است‌که از خود به جای 
گذاشته؟ 

به هین جهت» به قاضیگفت: 

- ممکن است دابی ما پس از مرگش» مقداری هم فرض برای ماگذ اشته 
باشد. در ابن صورت من از طرف خودم و خواهرزاده ام آفای ( بن رادل )» قول 
می دهم که برای حفظ نام خانوادة مادرانمان» بدون فوت وقت» همۀ آن قروض را 
بپردازیم. 

قاضی ( اسنوبین ) درحال ی که حرف او را قطع م یکرد «گفت: 

۔ از سخنان شما نعجب نمی کنم؛ ولی به شما اطمینان می دهم که نیازی به 
فدا کاری نیست. فرض می‌کنيم که دابی شما بدون باقی‌گذاشتن سرمایه ای فوت 
کرده باشد مولی زمین شمارة ۱۲۹ از این به بعد» متعلق به شما دو نفر خواهد 
بود؛ زیرا شما تنها بازماند گان آقای ( لا کوست ) هسنید. ضمناً من باز هم اقدام 
می‌کنم تا اطلاعات کافی در این مورد برای شما به دست بیاورم. هرچه باشد » یك 
قطعه زمی ن که می‌گویند طلا هم در آن وجود دارد» بی ارزش نیست.کافی است 


۷ ارشیه طلابی 


آن را کلنگ بزنید و شاید بطور اتقاقی صاحب سرمایۀ هنگفتی شوید. امیدوارم 
که شما دو نفر با هم به توافق برسید. 

( اسکیم )گفت: 

- ما با هم همه‌گونه توافق داریم. مطمئنم حتی به فکر آفای ( رادل ) هم 
نمی رسد که بخواهد به تتهایی در این مورد اقدامی بکند. 

قاض ی گفت: 

- بسرخالاٌ شما مهندس است. شاید بتوانید با استفاده از معلومات اوه 
رگ طلای با ارزشی را در زمین خودتان به دست بیاورید . 

( اسکیم ) به قاضی اطمینان داد بعد از مراجعت ( بن رادل )۰ آنها با هم 
مشورت می‌کنند که آبا قصد فروش آن زمین را دارند یا دنبال کار دایی خود را 
خواهند گرفت. 

آقای ( اسکیم )» پس از ترك دفتر فاضی» راه خانه را در پیش گرفت و به 
آنجا رفت. 

( سامی اسکیم )» از پدری از نژاد انگلوسا کسون و مادری دورگه یعنی 
فرانسوی -کانادایی به دنیا آمد. سن او در هنگامی که این داستان انفاق افناد» 
سی و دو سال و دارای قدی متوسط؛ چهره ای دوست داشتنی؛ چشمهایی آبی و 
ریشی بلوند بود. 

خانه ا که دو بسرخاله در آن زند گی می‌کردند » خیلی راحت و خوب 
بود. ساختمان آن» در ناحیه ای آرام در مونترآل قرار داشت که مرکز تجارت و 
صنمت نیز به شمار می رفت. 

مونترآل از سال ۱۸6۳ مقرحکومت بود. ( سامی اسکیم ) در آنجا وجها 
خوبی داشت و به امور سیاسی نیز هی پرداخت. او فیلسوفی محبوب و درضمن 
بدون خصوصیت جاه طلبی بود. 

به محض اي نکه هوا مناسب هی شد» ( سامی اسکیم ) منزل خود راکه 
د رکوچ ( ژاك کارتیه ) واقع شده بوده ترك می کرد و به مزرعه اش که در فاصلا 


ول ورن ۱۳ 


بیست مایلی شمال ( مونترال ) در ساحل چپ رودخانة ( سن لوران ) قرار داشت» 
می رفت و تا وقتی که هوا سرد می شد و برف می بارید » در آنجا می ماند و بعد 
به شهر بازمیگشت. زمینهای آن مزرعه» هر سال قریب سی هزار فرانك عایدی 
برای هر دو پسرخاله داشت. 

پدر ( سامی اسکیم ) همانطو رکه گفتیم» آنگلوسا کسون بود ولی پدر 
( بن رادل )» ملیت آمریکابی داشت. با این وجود» دو پسرخاله ابداً اختلافی با 
هم نداشتند. ( بن رادل )کم ی کوتاهتر و چهار سا لکوچکتر از ( اسکیم ) بود. او 
بیست و هشت سال داشت و دارای مو و ریش قهوه ای بود. 

( بن رادل ) زند گی را از همان دربچه‌ای‌که پسرخاله اش نگاه م ی کرد 
نمی دید. او غیر از محافظت از مزرعه؛ مایل بود هم صاحب ملك باشد و هم به 
امور صنعتی بپردازد. به همین دلیل تحصیلاتش را دنبال کرده و مهندس ساختمان 
شده بود. او در عبن حال به ثروتهای افسانه ای را کفلرها و کارنگیها و مورگانها و 
اي ن که چگونه می تواند مانند آنها به چنان مال و منالی دست یابد: می اند یشید 
و دوست داشت مثل آنها باشد. 

( سامی اسکیم ) غیر از مزرعۀ درف سبز» به جای دیگری نمی رفت؛ ولی 
( بن رادل ) همواره به اروپا مسافرت می‌کرد تا شاید به آن سرمایه های خیالی 
دست یابد. با این حال نا آن هنگام نتوانسته بود اندك موفقیتی در آن راه کسب 
کند. اختلاف سليیقة آنهاء غم بزرگی برای ( سامی اسکیم ) ایجاد کرده بود و 
فکرمی کرد مبادا پسرخاله اش او را تر كکند و درحوادث و انفافات بهوده غرق 
شود. تنها مباحلة بین دو پسرخاله» بر سر همان موضوع بود. 

روزی ( اسکیم ) به اوگفته بود: 

- به چه امیدی خود را به هر دری می زنی وگرفتار می‌کنی؟ 

( رادل ) جواب داده بود: 


به امید ثروتمند شدن. 


( اسکیم )گفنه بود: 


/ ارشیه طلایی 


- خوب» هگرثروت به چه دردی می خورد ؟ ما به اندازکافی درمزرعۀ 
درۀ سبز همه چیز داریم» پول اضافی را برای چه می خواهیم؟ 
( رادل )گفته بود : 
- برای انجام کارهای جد ید و بزرگ» پسرخاله جان. 
( اسکیم ) پرسیده بود: 
به چه منظور؟ 
( رادل ) پاسخ داده بود: 
- برای این که باز تا آخر عمر طلا جم عکنیم. 
به همین ترتیب» صحبتهای آنهاء بدون این که نتیجه ای داشته باشد و با 
آنها را فان ع کند » خاتمه می یافت. 


حادثه برای ( سامی اسکیم ) 


پنج روز بعد» ( بن رادل ) به ( مونترآل ) مراجعت‌کرد. او صبح روز 
ببست و دوم ماه ( مارس )۰ پس از یکماه اقامت در نبوبورك و مطالعه روی طرح 
عظیم بك شرکت آمریکابی در مورد ساختمال یك بل بزرگ بر روی رودخانۀ 
( هودسون )۰ آن شهر را تركکرد. ( بن رادل ) با تمام وجوده کارهای مربوط به 
مهندسی ساختمان را دوست داشت و بسیار مایل بود که در ساخت آن پل شرکت 
داشته باشد . 

به محض این که ( بن ) به ( مونترآل ) مراجعت کرد ( اسکیم ) جریان 
مرگ دایی ( ژوزیا لا کوست ) را به اطلاع او رساند و موضوع قطعه زمین شمارۀ 
٩‏ در ناحیۂ ( کلوندايك ) را مطرحکرد. مهندس با شنیدن نام ( کلوندايك ) 
که رکز معادن طلا بود «گوش خود را بیشتر با کرد. او خیلی خوشحال شد که 
می نواند مالك یك قطعه زمین طلایی باشد. هدت بیست و جهار ساعت روی آن 
موضوع فک رکرد و صبح روز بعد » هنگام صرف صبحانه» بدون هیچ مقدمه ای 


١‏ / ارثیه طلابی 


به پسرخاله اش ( سامی اسکیم )گفت: 


- تو موافقی کمی در مورد ( کلوندايك ) و 3 
صحب تکنیم؟ 

( اسکیم )گفت: ۹ 

هرطور میل داری. رت 

( رادل )گفت: نت 


- آقای ( اسنوبین ) قاضی شهرء سند انتقال مالکیت زمین شمارۂ ۱۲۹ را 
به نو نداد ؟ 

( اسکیم ) پاسخ داد: 

- نه. من فکر نمی کردم این کار لازم باشد. علاوه بر آن» برای انتقال سند 
می بایستی هردو باهم نزد فاضی برویم. 

( رادل )گفت: 

۔ می دان ی که جستجو با ب ك‌کلنگ در آن قطعه زمین نا چه حد می تواند 
اوضاع را تغییر بدهد؟ 

( اسکیم ) با شنیدن آن سخنان؛ اند کی مضطرب شد. ( رادل ) بدون 
نوجه به احساسات او ادامه داد: 

- این کار را فقط باید خودمان انجام بدهیم. به مأموران بررسی زمین 
نباید اعتماد کنیم و همواره باید درآنجا منتظرپیدا شدن رگه ای از طلای پرارزش 
و سعادت آور باشیم. البته امید من یافتن خروارها طلا نیست» ولی دلم می خواهد 
اطلاعات کافی در مورد آن زمین داشته باشم. 

( اسکیم )گفت: 

۔ این اطلاعات را به دست می آوریم. روشن است که اطلاعات ما در حال 
حاض رکافی نیست و باید تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام بدهیم, من به آفای 
( اسنوبین ) اعتماد زیادی دارم. 

( رادل )گفت: 


ول ورن / ۱۷ 


- بله» ولی ممکن است قاضی هم اطلاعات‌کافی نداشته باشد. شاید 
دایی ما در آنجا طلبکارانی داشته باشد. من فکر می‌کنم ( کلوندايك ) بعد از 
استرالیا و کالیفرنیا و آفریقای جنوبی» از حیث دارا بودن رگه های طلا بی نظیر 
باشد. در زمینهای مرزی ( آلاسکا )۰ بعنی قسمت شمالی آمریکاه 1 
و اتفافی زیادی انجام می‌گیرد. آن محل» دویست و پنجاه فرسنگ طول و در 
حدود چهل فرسنگ عرض دارد. این بزرگترین و پهناورترین منطق طلایی روی 
کرۀ زمین است. تولبدات آن منطقه که امروز با مبلبون شمرده می شود» روزی با 
میلیارد شمرده خواهد شد. 

( رادل ) در آن مورد» خیلی حرف زده بود. ( اسکیم ) به مقداری از آن 
گوش نداد ولی در پابان؛ شانه های خود را بالا انداخت و گفت: 

- شاید نو تب داری! 

( رادل )گفت: 

-من تب دارم؟ 

(اسکیم )گفت: 

- بله. انگار تو به تب طلا دچار شده ای. متأسفانه: این تب را نمی توان با 
سولفا تکئین معالجه کرد » زیرا تب آن نوبت به نوبت نیست. 

( رادل )گفت: 

- مطمتن باش پسرخاله جا ن که نبض م نکاما طبیعی می زند و ابداً تب 
ندارم.انفافاً حالم از همیشه بهتر است و تصور می‌کنم تو دجار تب شده ای. 

(اسکیم )گفت: 

- نه» من به موقع وا کسینه شده ام» ولی تو را در وضعیتی هی بینم که به 
دلیل افکار بیهوده دچار آن شده ای. تو در حال حاضر عصبانی هستی. 

( رادل )گفت: 

- این خیالات را ا زکجا آورده ای؟ تو فکر می‌کنی دایی ما در معاملات 
ناموفق بوده و زمین شمارۂ ۱۲۹ در عوض طلاء برایش گل ولای آورده؟ تازه اگر 


۸ ارثیه طلابی 


ینطور هم باشد» برای این استکه با روش و تد بير مناسب به استخراج طلا در 
آن زمین نپرداخته اند. 

( اسکیم )گفت: 

- مقصودت این اس که يك مهندس در آنجا نبوده؟ 

( رادل ) پاسخ داد: 

- بدون شك نبوده؛ ولی حالا مسأل ما این نیست. ما فقط باید اطلاعات 
واقعی را به دست بیاوریم» آنگاه می توانیم روی ارزش واقعی آن زمین با هم 
حرف بزنیم. 

گفنگو در همانجا ختم شد. خلاصه این که ( بن رادل ) عقیده داشت نا 
وفتی که اطلاعات صحیح در این مورد به دست نباید » هیچ تصمیمی نباید گرفته 
شود. 

بعد از ظهر همان روز» ( بن رادل ) به دقتر قاضی ( اسنوبین ) رفت و با 
وضع مالکیت زمین شمارۀ ۱۲۹ آشنا شد و از روی نفشه فهمید که زمین مزبور در 
فاصلۀ چهل و دو کیلومتری قصبه ای به نام ( فورت‌کوداهی )» در ساحل راست 
رودخانة بزرگ ( باکون ) در مرز آلاسکا واقع شده است. 

همانطو رکه می دانید ( آلاسکا ) قبل متعلق به روسیه بود که بعداً آن را 
به آمریکا وا گذارکرد. 

قاضی ( اسنوبین ) هم اطلاعاتی راکه لازم بود» به ( بن رادل ) داد و 
سپس از او پرسید : 

۔ آیا شما دو نفر قصد دارید در آنجا با هم به استخراج طلا پردازید؟ 
آیا به کسی اعتماد ندارید ؟ آیا حاضرید مسافت از اینجا نا ( کلوندايك ) را در 
هر شرابطی پا تیز؟ 

( رادل ) پاسخ داد: 

- چرا ای ن کار را نکنیم؟ تازه اگر هم قرار باشد زمین ها به فروش برسد» 
می بایستی ارزش واقعی آن معلوم و سپس فروخته شود. در ضمن مشتری هم باید 


ول ور / ۱٩‏ 


بیدا کرد 

قاضی فصد داشت جوابی بدهد که یکی از کارکنان دفتر او وارد شد و 
تلگرافی را به دست او داد. قاضی پس از بازکردن پاکت تلگراف» آن را به 
( رادل ) نان داد. 

تلگراف از ( داوسون سیتی ) رسیده و حاکی از آن بود که یك شرکت 
مالك هشت قطعه از زمینهای ( کلوندايك )۰ حاضر است قطعه زمین شمارة ۱۲۹ 
را به مبلغ پنج هزار دلار خریداری‌کند. 

بعد از خواندن نامه؛ قاضی پرسید : 

عقيدۀ شما چیست؟ 

( رادل ) پاسخ داد: 

۔ به نظر شما پرداخت این مبلغ برای یك قطعه زمین دارای رگه های طلا 
کافی است؟ 

قاضی پاسخ داد: 

- هرچه باشد این هبلغ همیشه برا ی گرفتن خوب است. 

( رادل ) پاسخ داد: 

- کمتر از ده هزار دلار هرگزخوب نیست. عقیدۂ آقای ( سامی اسکیم ) 
نبز هميشه مانند من است. بنابراین می بایستی این مسافرت انجام‌گیرد و ارزش 
وافعی زمین هعلوم شود. 

فاضی گفت: 

- شما مرد مصمم و مستقلی هستید. من در همۀ مدت زند گی و در شغل 
قضاوت. کمتر کسی را مانند شما دیده ام. 

( رادل ) باسخ داد: 

- شما به من لطف دارید. ولی امیدوارم همیشه بتوانم استقلال و مصمم 
بودن خودم را حفظ کنم. 

سپس از قاضی خداحافظی کرد » ا زکوتاهترین راه خود را به متزل رساند 


۰ / ارثیه طلایی 


و فوراً نرد پسرخاله اش رفت. 

( سامی اسکیم ) با دیدن پسرخاله اش از او برسید : 

- قاضی ( اسنوین ) را ملاقات‌کردی؟ او حرف تازه ای هم برای 
داشت؟ 

( بن رادل )گفت: 

- بله پسرخالۀ عزیزم. هم حرفهای تازه داشت و هم خبرهای جد ید . 

( سامی اسکیم )گفت: 

- خبرها خوب است؟ 

( بن رادل )گفت: 

- عالی است! 


( سامی اسکیم ) برسید : 
نام و مشخصات مالك را به دست آوردی؟ 


( بن رادل ) پاسخ داد: 

- بل همه چیز مرتب بود. همانطو رکه از قبل معلوم بود؛ مالك قطعه 
زمین شمارۀ ۱۲۹ ها هستیم. 

( سامی اسکیم )گفت: 

- پس به این ترنیب ثروت ما زیادتر خواهد شد. 

( بن رادل )گفت: 

- آنقدر زیاد که توحتی فکرش را هم نمی‌کنی. مثا همکن است ثروت ما 
تا یك تن طلا هم برسد. 

( رادل ) تلگراف دریافتی از قاضی را بطرف پسرخاله اش درا ز کرد و 
ادامه داد : 

این نلگراف از شرکت تجارتی و حمل و نقل انگلیس و آمریکا رسیده. 

( سامی اسکیم )گفت: 

- خبلی خوب. به این ترتیب. ما زمین خود را بدون نردید می فروشیم و 


ود ورن / ۷۱ 


هرچه زودتر پول آن را دریافت می‌کنیم. 

( بن رادل )گفت: 

۔ چرا با قیمت پنج هزار دلار آن را واگذارکنیم؟ ممکن است ارزش 
زمین بسیار زیادتر باشد. م نکه پسرخالۀ تو هستمه نمی توان مکارها را به این نحو 
انجام بدهم» بلکه چشمان خود را باز م ی‌کنم» ارزش واقعی زمین را می فهمم و 
بعد آن را معامله می‌کنم. 

( سامی اسکیم )گفت: 

۔ نو واقعاً وقت خودت را اینطور تلف ه یکنی؟ 

( بن رادل )گفت: 

- نه» وقت نلف نمی‌کنم. ( سامی )۰ لطفاأکمی هم فکر کن. وقتی انسان 
اینطور معامله می‌کند که ارزش جنس معلوم ومعین باشد . ولی به خاطرداشته باش 
که امکان یافتن رگه های طلا در زمینها و یا در کوههای ( کلوندايك ) همبشه 
وجود دارد. 

( سامی اسکیم ) حرف او را قطع کرد و پرسید : 

۔ نوازکجا می دانی؟ 

( رادل ) پاسخ داد: 

اگر از ساکنان آن محل‌کسانی بخواهند آنچه را که متعلق به ماست» 
بخرند» حتماً بالغی بیش از پنج هزار دلار پيشنهاد خواهند کرد. مثلاً ده و با 
یکصد هزار... 

( سامی اسکیم ) با عصبائیتگفت: 

- يك دفعه بگو یك میلیون... ده میلبون... صد میلبون... ادامه بده» واقعً 
پسرخاله جان تو با اعداد بازی می‌کنی. 

( بن رادل )گفت: 

- بله عزیزم. اعداد خود زند گی هستند. من احساس می‌کنم که تو اصلا 
جات مرت نمی جود 


/ ارثیه طلییی 


( سامی اسکیم )گفت: 

شاید به این دلیل باشد که تو خیلی حساب بلدی! 

( بن رادل )گفت: 

- به همین دلیل ( سامی ) عزیزم» با تو جدی صحبت می‌کنم. من در 
عزبمت به ( کلوندايك ) مردد بودم» ولی از وقتی این تلگراف را دربافتکردمې 
مصمم شدم جواب آن را خودم در محل بدهم! 

( سامی اسکیم ) با تعجب پرسید: 

- بعنی تو قصد داری بدون ای ن که اطلاعات‌کافی به دست بیاوری؛ به 
( کلوندايك ) بروی؟ 

( بن رادل ) پاسخ داد : 

- بله» اطلاعات را در محل به دست می آورم! 

( سامی اسکیم )گفت: 

- پس نو باز هم می خواھی مرا تتها بگذاری؟ 

( بن رادل )گفت: 

نه» زیرا تو هم همراه من خواهی آمد! 

( سامی اسکیم )گفت: 

-من؟ هرگز! 

( بن رادل )گفت: 

- چرا» حتماً خواهی آمد !این کار مربوط به هردو ماست. 

( سامی اسکیم )گفت: 

من اختیا رکارهای خودم را دارم! 

( بن رادل )گفت: 

این را قبول ندارم» من شخص تو را در آنجا می خواهم! 

( سامی اسکیم )گفت: 

- يك مسافرت هزار و پانصد فرسنگی؟ 


زود ورن / ٩۳‏ 


( بن رادل )گفت: 

- نه» فقط هزاروهشتصد فرسنگ. ما باید سعی‌کنیم خودمان به استخراج 
طلا بېردازیم» نه ای ن که ملك را بفروشیم. 

( سامی ) با حیرت پرسید : 

- چگونه می توانیم از آنجا طلا استخراج‌کنیم؟ این کار ممکن است بك 
سال طول بکشد ! 

( بن رادل ) پاسخ داد : 

- شاید هم دو سال. اگر لازم باشد » زمان هیچ اهمیتی ندارد » زبرا هر ماه 
و هر روز و حتی هر ساعت روت ما زیادتر خواهد شد. 

( سامی ) در حالی که در صندلی خود چمبانمه می زد «گفت: 

هرگز! من نمی نوانم. 

( بن رادل )گفت: 

- در هرحال؛ من تصمیم دارم به ( داوسون سیتی ) بروم و فکر نمی‌کنم 
نو از همراهی با من امتناع‌کنی. بعلاوه تو خبلی‌گوشه نشین و منزوی شده ای و 
لازم استکمی هم دنیا را بگردی. 

( سامی اسکیم آگفت: 

- آنقد رکشورهای مختلف در آمریکا و اروبا وجود دارد که من ترجیح 
می دهم در آنجا گردش‌کنم. مطماًازگردش در ( کلوندايك ) نفرت آور لذنی 
نمی برم. 

( بن رادل )گفت: 

۔اگر در آنجا بودر طلا بپاشی» خشتهای طلا درو می‌کنی» آنوفت لذت 
ھی بری! 

( سامی اسکیم )گفت: 

- ( بن ) عزیزه تو مرا می ترسانی. هی خواهی به کاری دست بزنی که جز 
خطر حاصلی برایت ندارد. 


+ / ارئیه طلایی 


( بن رادل )گفت: 

خواهيم دید 1 

( سامی اسکیم )گفت: 

- ھی خواهی با این زمین لعنتی شرو عکنی که ارزش یك مترمربع باغچذ 
حاو یکلم پیج را هم ندارد ؟ 

( بن رادل )گفت: 

- اگر اینطورکه می‌گوبی بی ارزش است؛ پس چرا این شر کت هزاران 
دلار برای خریدن آن می پردازد ؟ 

( سامی اسکیم )گفت: 

- وقتی فکرمی کنم باید به خاطر آن زمین مسخره در سرزمین که حرارت 
آن پنجاه درجه زیر صفر است. 

( بن رادل ) حرف او را فطع کرد وگفت: 

-ما در آنجا آنش به پا می‌کنیم! 

( بن رادل ) در تمام موارده جواب آماده‌ای در آستین داشت. او در بارۀ 
عدم تمایل پسرخاله اش هم حساسیت و وا کنش شد ید نشان نمی داد. 

( سامی ) پرسید : 

- پس مزرعة درف سبز را 

( بن رادل ) پاسخ داد: 

- شکار در دشت و ماهی در رودخانه های ( کلوندايك ) فراوان است. 
بنابراین تو در آنجا به شکار هی پردازی و در عین حال از عجایب سرزمین جد ید 
دیدن می‌کنیء 

( سامی اسکیم )گفت: 

- ولی رعایای ماه یعنی آن‌کارگران شجاع» در انتظار بازگشت ما به 
( درف سبز ) هستند. 
( بن رادل )گفت: 


زود ورن / ۱۵ 


- وقت ی که در مراجعت به اندازة کافی ثروتمند داشیم و بتوانیم برای آنها 
خانه های جد ید بسازیم» دیگر آنها از ما چه می خواهند ؟ 

انگار ( سامی اسکیم ) چاره ای نداشت جز ای که به شکست د ر گفتگو 
با پسرخاله اش اعترا ف کند. او حاضر نمی شد ( بن ) را ننها روانۀ ( کلوندايك ) 
کند و بنابراین مجبور به همراهی با او بود. از این طریق؛ تنها اهید او این بود که 
شاد بتواند ( بن ) را راضی‌کند نا زودتر از آن سفر لعنتی ب رگردند. 

همان روز تلگرافی به ( کلوندايك ) مخابره شد به این مضمونکه آقابان 
( سامی اسکیم ) و ( بن رادل )» مالکان قطعه شمارة ۱۲۹ بزودی به آنجا خواهند 
آمد. 


در راه 


همه مسافران و مهاجران وجوبند گان طلا در ( کلوندابك ) می توانستند 
بوسیله خط آهن ( باسفيك‌کانادین ) مستفیماً و بدون این که قطار عو ض کنند » از 
( مونترآل ) به ( وانکرور ) بروند و در آنجا که مر کزحکوم تکلمبیا بود نوقف 
کنند و از آنجا از راههای زمینی با اسب يا کالسکه و از رودخانه با دربا باکشتی 
برای رسیدن به مقصد عازم شوند. 

وقتی عزیمت محقق شد » ( سامی اسکیم ) تھی وسایل لازم و نیز انتخاب 
جاده را بر عهدة ( بن رادل ) پسرخالة خود گذاشت. واقعاً هم آن‌کارها از عهدة 
آن مهندس جاه طلب ولی باهوش و زرنگ برمی آمد و به همین جهت» مسژولیت 
آن را پذ یرفت. 


( بن رادل ) نخست توجه داش که حرکت آنها به تأخیر نیقتد. مطلب 
مهم آن بود که وارثان ( ژوزیا لا کوست ) می بایستی در شروع فصل تابستان در 
( کلوندايك ) باشند ؛ زیرا هوا در فصل تابستان هم در نواحی قطبی شماله تنها 


۸ / ارثیه طلابی 
بعضی از روزها کم ی گرم می شود. 

از طرفی» پس از مشورت با قسمت معادن‌کانادا که در ناحیه ( بوکان ) 
واقع شده بود» اطلاعاتی را به دست آورد و فهمید زمینهایی که در فصل مناسب 
حفاری شوند» جزو اموال عمومی به حساب می آیند و برای حفاری در فصل 
مناسب هم لازم است تا اجازۀ مخصوص کمیساربا را به دست آورد. او دریافت که 
شروع فصل مناسب در نیم دوم ماه ( مه ) خواهد بود. یعنی اگر حفاری قطعذ 
شمارة ۰۱۲۹ بیش از پانزده روز طول بکشد » آن زمین به دولت بر گردانده خواهد 
شد و سندیکای آمریکایی اعلام عزل مالك را خواهد کرد. 

( بن رادل )با گفتن این موضوع به ( سامی اسکیم )۰ اضافه کرد : 

ما نباید اجازه بدهیم زمین از دست برود. 

( سامی اسکیم )گفت: 

- هی فهمم دوست عزیز. هرچه نو بگوبی انجام می دهم. من اگر مطملن 
باش مکه هرچه زودتر به اینجا مراجمت هی کنیم» از تركکردن ( مونترآل ) اصل 
ناراحت نمی شوم. 

( بن رادل )گفت: 

ما در ( کلوندايك ) همانقدر که لازم باشد ؛ توقف می کنیم؛ نه بیشتر و 
ن هکمتر. 

( سامی اسکیم )گفت: 

- بسیار خوب» پس حالا تاریخ دفیق حرکت ما را به من می‌گوبی؟ 

( بن رادل )گفت: 

۔ بله» روز دوم ز آوریل )» یعنی ده روز دیگر. 

( سامی اسکیم )گفت: 

- جطور؟ چرا به این زودی؟... 

ولی فوراً جلو خود راگرفت. او می دانست که فریاد زدن هم فایده ای 
نخواهد داشت. از آن‌گذشته ( بن رادل ) عاقلانه عمل می‌کرد و با آگاهیهایی 


ول در / 1٩‏ 


که از قبل داشت و يا به دست آورده بود بهترین زمان برای حر کت را روز دوم 
( آوریل ) می دانست و اظهار می داشت برای رسیدن به ( کلوندايك ) بین دو 
راه باید یکی را انتخاب‌کرد. 


با این حال»( اسکیم ) پرسید : 
۔ جرا راه زمینی را در منطقه ای‌که شکار در آن فراوان است؛ انتخاب 


نکیم؟ 

( بن رادل ) پاسخ داد: 

- زبرا در آن صورت» پس از تركکردن ( ادمونتون )۰ می بایستی هزار و 
چهارصد کیلومتر راه زمینی شناخته نشده را پیماييم. 

( سامی اسکیم )گفت: 

- پس تو چه راهی را اننخاب می‌کنی؟ 

( بن رادل ) جواب داد: 

- راه ( وانکوور ). این اعداد دقبق راکه به تو می‌گویم» بايد در طول 
راه کال در نظر داشته باشیم. از ( مونترآل ) به ( وانکوور )۰ 43۷۵ کیلرمتر و از 
( وانکوور ) نا ( داوسون سیتی ) هم ۳4۸۹کیلومترکه جمعاً ۸۱۹۶ کیلومتر 
می شود. 

( سامی اسکیم ) پرسید : 

- بسیارخوب ( بن )» ما به ازای پیمودن ه رکیلومتر راه؛ ی ك کبل و گرم طلا 
به دست می آوریم؟ 

( بن رادل ) پاسخ داد : 

- به نرخ امروژه ه رکیل وگرم طلا ۱۱۷۹۳۷۹۰ فرانك ارزش دارد. یکی 
از جغرافی دانان‌گفته استکه ( آلاسکا ) بیش از ( کالیفرنیا ) محصول طلا دارد 
و چون محصول طلای ( کالبقرنیا ) 4۰۵ میلیون در سال۱۸۱۱ بوده» بعید نیست 
سهم ( کلوندايك ) از ۲۵ میلیارد فرانك که سرماي؛ طلا یکره زمین است» بیش از 
این مقدار باشد . 


۰ / ارثیه طلایی 


( سامی اسکیم )گفت: 
- به نظر من هم این احتمال وجود دارد. ولی بسرخالهٌ عزیز باید در فکر 
راهن و دو جفت کفش به آن سرزمین 


تدا رکات راه بود زبرا نمی توان با یا 
روبایی مسافر تکرد. 

( بن رادل )گفت: 

- ناراحت نباش» من همه چیز را آماده می کلم. ت وکاری نخواهی داشت 
غبر از آن‌که سوار قطار ( مونترآل ) به مقصد ( وانکرور ) شوی. تدارکات ما 
برخلاف تدا رکات سابر مهاجران» قابل توجه نخواهد بود. همه چیز در منطفه 
زمین ارئی دابی ما وجود دارد و ما فقط لوازم شخصی خود را باید همراه ببریم. 

( سامی اسکیم )گفت: 

- بله» ولی با این حال خیلی مهم اس که احنیاطهای لازم را برضد سرما 
به عمل بیاوریم. من همین حالا هم که فکر سرمای آنجا را می‌کنم؛ تلم می لرزد و 
ا نول ناخن احساس سرمامکنم! 

( بن رادل )گفت: 

وقتی به ( داوسون سیتی ) برسیم» فص لگرها شروع شده. 

( سامی اسکیم )گفت: 

-ولی بعد از آن؛ فصل سرما فرا هی رسد. 

( بن رادل )گفت: 

۔ آرام باش. تو حتماً در زمستان هم لباس و وسایل مناسب و تغذیۀ خوب 
خواهی داشت. در ضمن مطمئن باش که وقتی از آنجا مراجعت‌کنيم؛ نو چاقتر از 
حالا خواهی بود. 

( سامی اسکیم )گفت: 

- نهء من قصد ندارم که زیاد چاق بشوم؛ فقط اگر پنجکیلو چافتر باشم» 
کافی است 

( بن رادل )گفت: 


زول ورن / ۳۱ 


- به من اعتماد داشته باش» حتماً وقتی به اینجا بازگردیم» از همه چیز 
راضی خواهی بود 

( سامی اسکیم )گفت: 

- بله» چاره ای جز اعتماد نیست. بتابراین ما روز دوم ( آوریل )» در راه 
ابن سرزمین افسانه ای هستیم. 

( بن رادل )گفت: 

- بله و فکر م یکنم این فرصت برای تهیه تدا ر کات سفرکافی باشد. 

( سامی اسکیم )گفت: 

- بنابراین پسرخالۀ عزیز» چون ده روز وقت داریم؛ من این هدت را به 
مزرعۀ درۀ سبز می روم. 

( بن رادل )گفت: 

- هرطو رکه میل داری رفتا رکن. 

( سامی اسکیم )گفت: 

- من مایلم این چند روز را در میان رعابا وکارگران مزرعۀ درف سبز 
بگذرانم و دوباره مزارع بوشیده از برف و رودخانه های بخ بسته و جنگلهای پر 
از شکار را مشاهده‌کنم. اب کار برای من در واقع وداع با آن منطقه و برند گان و 
چرند گان آنجاست. نو هم بهتر است هرا در این سفر همراه ی کنی, 

( بن رادل )گفت: 

اگر اینطور باشد » چه‌کسی تدارك سفر را ببیند و وسایل را آماده‌کند ؟ 
ترتیب فردای آن روز ( سامی اسکیم ) به تنهابی و با يكکالسکه 
بطرف مزرعۂ درف سبز ح رک تکرد. 

( سامی اسکیم ) بعد از ظهر همان روز به مزرعه رسبد و مورد استقبال و 
محبتکشاورزان قرار گرفت. ولی وقتی کشاورزان دلیل مسافرت بی موفع او را به 
مزرعه فهمیدند و متوجه شدند که سراسر تابستان را بدون مالك مزرعه سرخواهند 
کرد غصه خود را پنهان نداشتند. 


بها 


۲ / ارثیه طلابی 


( سامی اسکیم ) به آنهااگفت: 

- دوستان! من به اتفاق ( بن رادل ) به ( كلوندايك )۰ سرزمینی شیطانی و 
دوردست می رویم. آنجا آنقدر دور است‌که دو ماه طول می‌کشد تا ما به آنجا 
برسیم و البته همین قدر هم وقت برای مراجعت لازم است. 

یکی از زارعینگفت: 

- هم هدف شما از این مسافرت طولاتی» بافتن و جمع کردن طلا است؟ 

یکی دیگر از زارعین درحالیکه سرش را تکان می داد » پرسید : 

چه موقع آنها را جمع می‌کنید ؟ 

( سامی اسکیم )گفت: 

- دوستان من؛ این یك تب یا بهتر بگویم يك بیماری مسری اس تکهگاهی 
اوفات در همه جای دنیا بروز می‌کند و قربانیهای زبادی هم می‌گیرد. ما هم از 
دیگر مردم دنیا جدا نیستیم و به این بیماری مبتلا شده‌ایم. با این تفاوت که به 
دلیل به ارث رسیدن زمینی به ماء دیگر مجبور به انتخاب و خرید زمین در آنجا 
( سامی اسکیم ) پس از گفتگوهای فراوانی که با رعایا کرد؛ بك هفته در 
آنجا افامت‌گزید و سپس با خود اندیشید موقع آن اس ت که به ( بن رادل ) ملحق 
شود. به همین دلیل با تأثر فراوان از کشاورزان مزرعه جدا شد. 

( سامی اسکیم ) در آن هنگام در فکر بود که چند هفتة دیگر آفتاب ماه 
( آوریل ) در افق خواهد تابید و بر اثر آنه هم برفهای موجود در مزارع درۀ 
سبز آب خواهد شد و اولین سبزه‌های بهاری خواهد رویید و اگر آن مسافرت 
لعنتی نبود او مانند سالهای‌گذشته تا رسیدن فصل زمستان در درف سبز اقامت 
هی کرد و از نستهای موجود در آنجا لذت می برد. 

( سامی اسکیم ) در هدت هشت روز ی که در مزرعه بود» همواره امید 
داشت نامه ای از ( بن رادل ) دریافتکند که در آن نوشته شده باشد از برنامۀ 
مسافرت صرفنظر شده است» ولی چنین نامه ای هرگزنرسید و هیچ چیز عوض 


ید ورن ۴۴ 


نشد. بنابراین صبح روز سی و یکم ( مارس )»او در ( مونترآل ) با پسرخالۀ خود 
روبرو شد و پرسید : 

خبر تازه ای هست؟ 

( بن رادل آگفت: 

نه( سامی ). وسایل مسافرت ما حاضر و آماده است» فقط آذوقه برای 
بین راه باقی مانده. در این مدت من مشغول تهیه لباس بودم و به این کار نرسیدم. 
اما در مورد سلاح» من و تو نقنگهای خود را همراه می بریم. ما دو تفنگ خوب 
داری مکه به شکار با آنها عاد ت کرده ایم. 

( سامی اسکیم )گفت: 

- در مورد لباس چه فکری کرده ای؟ 

( بن رادل )گفت: 

۔ هن صورت لباسهایی راکه برای احنیاط همراه خود می بریم؛ می‌گویم. 
پبراهن فلانل» تیم تنه از پارچکلفت؛ زیر شلواری نخی» نیم تن ژرسه» لباس 
مخمل»؛ شلوار ضخیم» شلوار ساده» لباس بشمی» جلبقۂ پشمی.کابشن؛ بارالی» 
لباسهای ضد آب مخصوص سفرهای دریابی؛ ماننو» شش جف ت‌کفش معمولی؛ 
شش جفت کفش یك نمره بز رگتر» دستکشهای چرمی وہشمی»کفشهای مخصوص 
شکار با میخهای بزرگ.کفش ساقه بلند » عصای مخصوص راه رفتن روی برف» 
دستمال و حوله... 

در این حالت» ( سامی اسکیم ) دستها را رو به آسمان بلند کرد و فریاد 
زد: 

- بس تو می خواهی در پایتخت ( کلوندايك ) بازار درست‌کنی! این 
همه لبا سکه تو اسم بردی» برای ده سال ما هم زباد است. 

( بن رادل ) با خونسردی پاسخ داد: 

-نه» اینها فقط برای دو سال است. 


(سامی اسکیم )گفت: 


/ ارثیه طلابی 


- ببینم ( رادل ) عزیزه مگر برای رفتن به ( داوسون سیتی ) و واگذاری 
زمین شمارة ۱۳۹ و مراجعت به ( مونترآل ) دو سال وقت لازم است؟ 

( بن رادل )گفت: 

- بدون شك ( سامی ) عزیز. البنه این در صورتی استکه قیمت واقعی 
زمین شماره ۱۲۹ را به ما بگوبند. 

( سامی اسکیم )گفت: 

-واگر نگویند؟ 

( بن رادل )گفت: 

خودمان می فهمیم. 

( سامی اسکیم ) چون می دانست دیگر غیرممکن است جواب دیگری 
از پسرخاله اش بشنود» سا کت شد. 

صبح روز دوم ( آوریل )۰ دو پسرخاله در ایستگاه راه آهن بودند. آنها 
بارهای خود را که حجم زیادی نداشت؛ همراه داشتند. لوازم مخصوص جستجوی 
طلا در زمین نیز با در نظرگرفتن این ام رکه قرار بود در ( وانکرور ) نکمبل 
شود زباد دست و باگیر نبود. 

اگر دو پسرخالهقبل از ترك ( مونترآل ) به شر کت ( پاسيفيك کانادین ) 
مراجعه می کردند» امکان داشت بلیت‌کشتی بخار به مقصد ( اسکاگوی ) را 
دریافت دارند. ولی ( بن رادل ) در آن وقت تصمیم نگرفته بود که برای رفتن به 
( داوسون سیتی ) از چه راهی استفاده‌کند. این که آبا از راه دریاء رودخانه با 
زمینی بروند» معلوم نبود و قرار بود بعداًانتخاب کند که از رودخانۀ ( بوکان ) 
تا م رکز ( کلوندايك ) مسیر را بپیمایند و یا از جاده زمینی که از رو ی کوهها و 
دشتها و دریاجه ها ی کلمبیا می گذشت» عبو ر کنند. 

آن دو بسرخاله عازم سفر بودند. یکی از آنها دیگری را می‌کشيد و با 
خود می برد و دیگری خود را با اعتماد کامل» در اختیا رگذاشته بود. 

هردو در قطار مخصوص و راحتی سوار بودند که قرار بود مسافتی برابر 


ژول ورن / ۵ 


با 4۷۰۰ کیلومتر را طی‌کند و آنها را به مقصد ( وانکوور ) پرساند. قطار؛ بعد 
از عبور از کنار دریاچه هاء وارد منطقه ای کم جمعیت و بیابانی شد. آن ناحیه در 


کلمبیا قرار داشت. هوا خوب و از مه بسیار رقیقی پوشیده شده بود. دماسنج» 
عدد صفر را نشان می داد. دشتها از مساقت دور به نظر سفید رنگ می آمد. آن 
ناحبه بزودی و ظرف چند هفته» سبز و بخ رودخانه هایی که در آن نواحی جربان 
داشتند نبز بعد از چند هفته آب می شد. 

دسته های پرند گانگونا گون» بعضی اوقات از قطار پیشی می‌گرفنند و 
بطرف غرب می رفنند. در همه جای جاده رد بای حیوانات نا ابتدای جنگل در 
انتهای افق به چشم می خورد و راههایکوچکی که بر اثر عبور شکارچیان درست 
شده بود» دیده می شد. 

در آن فطار؛ شکارچی حبوانات وجود نداشت. اغلب مسافران؛ شکارچی 
رگه های طلا بودند و سگهای همراه آنها نیز د کمن کبك یا خ رگوش نبودند و 
نمی خواستند به نعقیبگوژن و خرس بروند » بلکه مسافران» آنها را برای‌کشیدن 
سورتمه روی بخهای ( کلوندايك ) همراه خود می بردند. 

تب طلا درآنجا هم وجود داشت. هرلحظه اخبارجد بدی می رسیدحا کی 
از آن‌که در نقاطی مانند ( الدورادو )» ( بونائزا )» ( هانتر ) و مناطق ساحلی 
رودخانۀ ( کلوندایك )» بوشیده از رگه های طلاست. 

مردم در همه جای دنبا از زمینهایی حرف می زدند که در آنجا رگه های 
عظیم طلا به ارزش ۱۵۰۰ فرانك در سطح زمین پیدا می شد. به همین دلبل هم 
ازدحام مهاجران هر لحظه رو به فزونی می رفت و همگی سعی داشتند خود را به 
( استرالیا ۰( کالیفرنیا ۰4( ترانسوال )و ( آلاسکا ) برسانند. 

مسافران آن قطار» نمایند گان سند یکاهای مختلف اروپایی با آمریکایی 
نبودند که دارای تجهیزات عالی و تدا رکات خوب باشند » بلکه اغلب مهاجران 
فقیری بودند که سختیها را برای یافتن طلا تحمل می‌کردند و امید دست یابی به 
روت مغز آنها را مغشوشکرده بود. 


/ ارثیه طلابی 


قطار با سرعت می رفت و دو پسرخاله شکایتی از اوضاع نداشتند » زیرا 
در آن سفر طولائی» در قطار از آنها پذیرایی‌کامل به عمل می آمد. در هنگام 
شب هريك از آنها دارای تختخواب بزرگی بود که در آن به خوابی راحت فرو 
هی رفت. در سالن غذاخوری واگن؛ بهترین غذاها با خدمات خوب به آنها عرضه 
هی شد و در واگن استحمام در صورت تمایل می توانستند دوش آب‌گرم و سرد 
بگیرند. علیرغم وجود همۀ آن وسایل راحنی؛ باز هم ( سامی اسکیم )گاهی به 
فکر چادرهای خود در درۀ سبز می اقتاد و آه می‌کشید . 

بعد از چهار ساعت؛ قطار به ( اوتاوا )» محلی بسیار عالی‌که م رکز دنیا 
امیده هی شد و سپس به ( کارلتون ) رسید. از آنجا سواحل ( تورنتو ) پایتخت 
ساب که در آن هنگام دیگر پا 

قطار با حرکت مستقیم بطرف غرب» به ایستگاه ( سادباری ) رسید که 
در آنجا خط آهن به دو شعبه تقسیم می شد. شاخذ شمالی آن به منطفۀ معاد ن که به 
دلیل استخراج نیکل اهالی آن ثروتمند بودند » می رفت و شاخۀ دیگر آن بطرف 
غرب و به مرز ( کلمبیای انگلیس ) می پیوست. قطار همین مسیر دوم را انتخاب 
کرد» ولی البته مجبور بود چند ساعتی در ( کالیاری سیتی ) توفف‌کند. از آن 
محل بود که خط آهن بطرف ( ادمونتون ) می رفت و مهاجران را از آنجا به 
( کلوندايك )می برد. 

آن منطقه دارای شکار فراوانی بود. ( سامی اسکیم ) خیلی میل داشت 
در آنجا به شکار بېردازد» ولی مجبور بود در فطار بماند. در مدتی‌که قطار از 
کوهستان و زمینهای سنگی عبور می‌کرد » هم مسافران از ابه ت کوهها و برف یکه 
روی آنها وجود داشت» تعجب و سکوتکرده بودند. 

قطار همچنان بطرف غرب در حر کت بود و مرتباً به سرزمینهای جد ید 
هی رسید. هیچ سرزمینی در آنجا آباد و حاصلخبز نبود. آن نواحی را سرزمین 
( کوتاوی ) می نامیدند. بزودی قطار به مزرعۀ طلا با ( گلدفیلد ) می رسید که 
رگه های فراوانی از طلا در آن سرزمین دیده شده بود. 


بتخت نبود » نمابان بود. 


ول ورن / ۳۷ 


( سامی اسکیم ) فکرمی کرد دایی ( ژوزیا لاکوست ) می بایستی در آن 
محل به جستجوی ثروت رفته باشد. اگر اینطور بوده امکان داشت ظرف بیست و 
چهار ساعت از آنجا طلا استخراجکرد و در آن صورت؛ غیبت آنها بیش از يك 
هفنه طول نم کشید . ولی سرنوشت» آنها رابسوی زمینهای هولناك ( کلوندايك ) 
می کشاند. آن افکار باعث شده بود تا در حال ی که قطار بطرف مقصد روان بود» 
( سامی اسکیم ) دوباره به فکر مزرعۀ درف سبز بیفتد . 

تا روز هشتم ماه ( آوریل )که قطار به ایستگاه ( وانکوور ) رسید و 
( سامی اسکیم ) و ( بن رادل ) از آن پیاده شدند » اتفاق قابل توجهی رخ نداد. 


همسایة خشمگین 


( وانکوور ) در جزبرۀ بزرگی به همین نام قرار نداشت» بلکه در انتهای 
ساحل (کلمبیا ) قرا رگرفته و مهمترین شهر آن‌که مر کزش هم محسوب می شد ۰ 
( کلمییا ) بود. ولی شهر ( ویکنوریا )که بایتخت ( کلمبیای انگلیس ) به شمار 
می رفت و شانزده هزار نفر جمعبت داشت» در جنوب شرقی جزیره ای به نام 
( وست مینیستر )که ده هزار نفر جمعیت داشت» وافع شده بود. 

( وانکوور ) در انتهای یك خلیج باز قرار داشت و در بشت آن کلیسای 
بزرگی دیده هی شد که در میان انبوه برگهای درختان کاج و سدر قرارگرفنه بود 
و اگرکی سمت جنوبی جزیره را دنبال و از تیمرخ شمال شرفی به آن نگاه 
می‌کرد به راحتی بندر ( وانکرور ) در اقبانوس آرام و کشتبهای اقیانوس ہیما را 
می‌دید. 

اين‌که سازند گان بندر ( وانکوور ) پیش بینی چند سال بعد راکرده 
بودند» معلوم نیست. ولی آنچه مسلم می نماید این استکه آنها جمعیت آیندة 


۰ ارثیه طلابی 


آن بندر را فقط صدهزار نفر برآورد کرده و معتقد بودند این مقدار جمعیت به 
راحتی در اطراف و داخل آن بندر جای می‌گیرند. 

تعداد ی کلیسا؛ بانك و مهمانخانه در آن بندر وجود داشت که دارایگاز 
و برق بودند و بارك بزرگی به چشم می خورد که میصد و هشتاد هکنار وسعت 
آن بود. 

( سامی اسکیم ) و ( بن رادل ) پس از خارج شدن از ایستگاه راه آهن» 
به مهمانخانة ( وست مینیستر ) رفتند نا جایی را برای خود تا روز عزیمت په 
( کلوندايك ) در نظر بگیرند. ولی مشکل این بود که آیاآنها می توانستند در 
آن مهمانخانه که مملو از مسافر بوده اتاقی را پیدا و در آن اقامت‌کنند با ه. 

کشتبها و قطارها در هر بیست و چهار ساعت» نزديك به ۱۲۰۰ مهاجر 
در آنجا پیاده می‌کردند و به این ترتیب» هیزان منافع حاصل از ورود مسافران 
برای آن شهر و بویژه برای‌کسانی که محلی را به منظور سکونت مهاجران اراثه 
می‌کردند » به خوبی معلوم هی شود. به همین دلیل؛ قبمتهای مسکن و غذا در 
آنجا تا حد بسیار زیادی غیرمعقول و بالا بود. در نتبجه مسافران میل داشتند نا 
حد امکان کمتر در آنجا اقامت‌کنند و در عوض» هرچه زودتر خود را به سرزمین 
طلا برسانند. 

دو راه از ( وانکوور ) به ( کلوندايك ) می رفت. یکی از آنها راه زمینی 
بود که از سواحل اقبانوس آرام به ( سن میشل )» یعنی ساحل شرقی ( آلاسکا ) 
هی پیوست و دیگری راه دربایی بود که از ( وانکوور ) به ( اسکاگوی ) و از 
آنجا از راه زمینی به ( کلوندايك ) می رسید. ( بن رادل ) تا آن هنگام معلرم 
نبود کداميك از آن دو راه را انتخاب خواهد کرد. 

به محض این که دو پسرخاله اتاقی در مهمانخانه یافتند و در آن مستقر 
شدند »اولین سؤال ( سامی اسکیم ) از پسرخاله اش این بود : 

-ما چه مدت در ( وانکوور ) می مانیم؟ 

( بن رادل ) پاسخ داد: 


ول برد / ۱۱ 


۔ فقط برای چند روز. آن هم برای این است که منتظر رسیدن ( فوتبال ) 
شویمء 

( سامی اسکیم )گفت: 

-( فوتبال ) دیگر چیست بسرخاله عزیز؟ 

( بن رادل )گفت: 

- يكکشتی بخار ی کاناداییکه مارا به ( اسکاگوی ) می برد. من امروز 
دوکابین درآ ن کشتیگرفتم. 

( سامی اسکیم )گفت: 

- پس بین دو راه موجود بین اینجا و ( کلوندایك )» تو انتخاب خودت 
راکرده ای؛ اینطور نیست؟ 

( بن رادل )گفت: 

- بله عزیزم انتخاب شده است. ما راهی را می رویم که بیشترجویند گان 
طلا از آن استفاده می‌کنند. از این راه» در پناه جزایر (کلمبیا ) به ( اسکا گوی ) 
هی رسیم؛ بدون آ نکه خسته شویم. 

( سامی اسکیم )گفت: 

۔ با یخها چه م یکئیم؟ 

( بن رادل ) پاسخ داد : 

- بله» در این فصل از سال بستر رودخانة ( بوگان ) همچنان یځ بسته 
است و امکان دارد که کشتیها برای شکستن یخ و عبور از آن آنقدر معطل شوند 
نا ماه ( ژوییه ) برسد ؛ ول ی کشتی ( فوتبال ) ظرف یك هفته با به ( اسکاگوی ) و 
یا به دایا ) می رسد. درست است که ما یکبار دیگر باید پیاده و سوار شویم» 
ولی پس از رسیدن به ( اسکاگوی ) نیمی از راه زمینی و نیمی از راه دریاچه ها 
بدون هیچ زحمتی به ( یوکان ) هی رسی که ما را مستقیم به ( داوسون سیتی ) 
ھی برد و فکر می‌کنم که تا قبل از ( ژوئن ) یعنی اولین روز فصل مناسب در آنجا 
خواهیم بود. 


۲ اریہ طلابی 


( سامی اسکیم )گفت: 

-حالاچه می کنیم؟ 

( بن رادل )گفت: 

- حالا کاری نداریم جز این که منتظر رسیدن‌کشتی ( فوتبال ) به این بندر 


( سامی اسکیم ) پرسید : 

۔ این کشتی با نام ورزشی از کجا خواهد آمد ؟ 

( بن رادل )گفت: 

- دقیقً از ( اسکاگوی ). این کشتی بطور منظم بین ( اسکا گوی ) و بندر 
( وانکوور ) در حال رفت و آمد است و به این ترتیب؛ روز چهاردهم همین ماه 
مننظر آن هستیم. هگر برای رفتن عجله داری؟ 

(سامی اسکیم )گفت: 

بله» زیرا قبل از مراجعت باید عزیمتکرد. بنابراین؛ ها هرچه زودتر 
برویم؛ تاریخ مراجعت نیز زودتر خواهد شد. 

دو پسرخاله از توقف در ( وانکوور ) راضی نبودند ؛ زیرا تجهیزات آنها 
کافی و کامل نبود. قرار بود که آنها نجهیزات خود را در زمین ملکی خود که از 
دایی ( ژوزبا ) به ارث رسیده بود ؛ تهیه‌کنند. ( سامی اسکیم ) ازخود می برسبد 
آبا راحتی مسافرت با فطار را دارد یانه. 

به محض ابن که دو پسرخاله انافی را در مهمانخانه یافتند و در آن 
مستفر شدند» اولین سؤال ( سامی اسکیم ) از پسرخاله اش این بود: 

ما چه مدت در ( وانکوور ) می مانیم؟ 

( بن رادل ) پاسخ داد: 

- فقط برای چند روز. آن هم برای این است که منتظر رسیدن ( فوتبال ) 


آنها هر روز به بندر می رفتند و پیاده شدن هزاران مسافر را کهکشتیها و 


زود ورن ۱۳۸ 


قطارها به آنجا می آوردند » تماشا می‌کردند. 

اشخاص بسیاری در آنجا سرگردان و در انتظار رسیدن وسبلۂ حرکت 
بطرف ( اسکا گوی ) بودند. آنها اغلب درگوشه های بندر با نز يك انبار الوارها 
و در روشنایی برق اوقات خود را می‌گذراندند. 

مشفولیتهای بلیس هم در ميان آن جمعیت آنبوه حادثه جو کم نبود. 
بیشتر مسافران و مهاجران نه وسیلۀ حرارنی برای گرم کردن خود داشتند و نه جا و 
مکانی که به آن پناه ببرند. آنهافقط به امید رسیدن به سراب ( کلوندايك ) نسلیم 
سرنوشت شده و به آنجا آمده بردند. پلیسها که لباسهای متحدالشکل و تبره رنگ 
بر تن داشتند» آماده برای مداخله در نزاعها و درگیربهای احتمالی مهاجران با 
یکدیگر بودند. 

( سامی اسکیم ) با خواندن روزنامه ها فهمید که هنگام زمستان» برودت 
هوا در آن مکان به شصت درجۀ سانتیگراد زیرصفر می رسد او ابندا موضوع را 
زياد جدی نگرفت و باورنکرد؛ ولی وفتی برای انجام‌کاری ازمقابل عبنك فروشی 
رد می شد» دید دماسنجهایی در آنجا وجود دارد که تا نود درجۀ سانتیگراد زبر 
صفر را نشان می دهد. 

او نصمیمگرفت وارد عبنك فروشی شود و از نزديك آن دماسنجهای 
اضطراب آور را آژمایشکند. فروشنده» مد لهای مختلفی از دماسنجهای موجود 
را به ( سامی اسکیم ) عرضه داشت که با مقباس فارنهایت بود» ولی او تقاضای 
دماسنجهای دارای مقباس سانتبگراد راکرد و وفتی فروشنده آنها را آورد» دید 
که نا نود درجه زیر صفر درجه بندی شده است. 

( سامی اسکیم ) پرسید : 

این دماسنجها برای تعیین درجة حرارت این منطقه است یا برای منظور 
دیگری ساخته شده؟ 

عينك فرو شگفت: 

- البته میزان برودت هوا در این مندلقه» از شصت درجة سانتیگراد زیر 


/ رئیه طلایی 


صفر پابینتر نمی آید ؛ ولی این دماسنجها سفارشی است. شما هم می توانید اگر 
دلتان خواست؛ سفارش ساخت دماسنجهایی را بدهید که تا صد درج سانتیگراد 
زير صفر مدرج باشد. 

اوقات دو پسرخاله در ( وانکوور )» به انتظار می‌گذشت. ( بن رادل ) 
بی صبری خود را از نرسیدن ( فوتبال ) بنهان نمی کرد. 

همه می دانسنند که کشتی مزبور روز هفتم ( آوریل ) بندر ( اسکاگوی ) 
را ترلاکرده است و بنابراین می بایستی در روز سیزدهم ( آوریل ) به آنجا برسد. 
البته بازهم همه می دانستند که کشتیهای مخصوص حمل مهاجران و بارهای آنها؛ 
در هربار رفت و آمد می بایستی تمیز شوند » سوختگیری کنند و تجهیزات لازم را 
تهیه نمابند و مخصوصاً همراه بردن آب شیرین را فراموش نکنند. 

مهمانخانه ها و رستورانهای ( وانکوور ) ظرفیت جا دادن به همه مسافران 
را نداشتند. بنابراین بسیاری از خانواده ها مجبور بودند در فضای باز بخوابند و 
در آن سرما این هم یك بد بختی برای مهاحران به شمار می رفت. 

بسیاری از آن مردم بینوا حتی در کشتیهایی که آنها را از ( وانکوور ) به 
( اسکاگوی ) می برد جای راحتی نداشتند و در واقع سفری وحشتناك و طولانی 
را انجام می دادند و مدت شش با هفت روز زجز مسافرت را نا لحظۀ رسیدن به 
( داوسون سیتی ) تحمل می‌کردند. برخی از آنها البته با رضایت خودشانه از 
ترس سرما و طوفان» در محوطۂ زیر کشتبهاء مانند حیوانات یا بسته های بار جا 
داده می شدند و به نظر آنهاء این کار بهتر از آن بود که روی عرش کشتی و در 
معرض سرما و یخبندان و طوفان قرارگیرند. 

در فصل زمستان» استخراج طلا از زمینها غیرممکن بود و همذکارها 
تعطیل می شد » زیرا روی زمین را برفی به ضخامت ده تا دوازده با می پوشاند و 
وقنی آن برف در معرض سرمای آنجا قرار هی گرفت» تبد بل به بخ می شد و بیل 
وکلنگ را می شکست. 

کسان ی که زمینها را برای پیدا کردن طلا جستجو می‌کردند» اگر دچار 


ول ورن / ۵ 


بداقبالی نمی شدند » در فصلهای غیر زمستان مقداری طلا به دست می آوردند. 
آنها در فصل زمستان به شهرهای دیگر ( کلمییا ) می رفتند » طلاها را تبدیل به 
ہول نقد می‌کردند و در نهایت اسراف و تبذیر و با بی خبالی به خرج‌کردن آن 
می پرداخنند. 

( سامی اسکیم ) خیلی زودتوانست تشخیص دهد که درمیان آن مهاجران 
و جویند گان طلاء اشخاصی خشن و پست و عربد هکش هم وجود دارند که هم 
اوقات خودشان را در قمارخانه ها وکازینوهاء با پولهای باد آورده به سر می برند. 
خوشبخنانه ( سامی اسکیم ) از آن افراد حادثه ج وکناره‌گیری م ی کرد و به وضع 
و حال آنها نوجه زیادی نداشت. 

صبح زود روز چهاردهم ماه ( آوریل )۰( بن رادل ) روی اسکلۀ ساحل 
گردش می کرد. او صدای سوت يك کشتی بخار را از دور شنید و فکر کرد شاید 
( فوتبال ) باشد » بنابراین ( سامی ) را صدا کرد و به اوگفت: 

- البته من فکر نمی‌کنم ای نکشتی ما باشد زیرا صدای سوت آن از 
جنوب می آید ؛ در حالی که ( فوتبال ) می بایستی از شمال برسد . 

با این حال» هردو آنها بطرف انتهای اسکله ای حر کت کردند که معمولا 
هم کشتیها انندا در آنجا پهلو می‌گرفتند. 

وقتی به آنجا رسیدند» فهمیدند در آنجا يكکشتی بزرگ ۲۵۰۰ تنی به 
نام ( اسمیت ) در حال بهل وگرفتن است. 

آنکشت که به همة بنادر و سواحل آن منطقه سفر می‌کرد؛ قصد داشت 
بطرف جنوب و بندر مکزیکی ( آکاپولکو ) برود» ولی چون تعدادی مسافر در 
آنجا پیاده می شدند » به آن اسکله آمده بود. 

هنو زکشتی ( اسمیت ) درست در بندرگاه بهلو نگرفته بود که مسافران 
آن برای پیاده شدن به پلها هجوم آورند و در فاصلۀ يك چشم برهم زدن» چنان 
ازدحامی از اشخاص و بارها و حبوانات درآنجا درست شد که دیگرعبور و مرور 


غیرسکن بود. 


١‏ / ارثیه طلایی 


یکی از مسافران که بسیارخشمناك بود و می خواست اولین نفری باشد که 
بیاده می شود و معلوم بود به آن‌کارعادت دارد و می داند که هرچه زودتر خود 
را به دفتر مسافرتی شمال برساند زودتر موفق به تهیڈ جا می شود دیگران را با 
خشونت‌کنار می زد. آن شخص» مردی بلندقد» قوی هیکل» جسور و خشن با 
ربشی سیاه» چهره ای تبره رنگ» نگاهی نافذ و از سا کنان جنوب بود. 

یك مسافر دیگر هم از هموطان همان شخص» همراه او بود که به نظر 
هی رسید او هم در خشونت و بی صبری دست کمی از اولی ندارد. 

سایر مسافران هم به همان اندازه عجله داشتند و سر و صدای زیادی به 
راه انداخته بودند. البته تنها راه زود ر گریختن از آن ازدحام» ضربه های آرنج و 
هشت بود. اغلب مسافران بدون توجه به اخطار صریح ناخدا و افسران کشتی: به 
افراد کناری و جلو خود فشار زیادی وارد می آوردند و با صدای بلند؛ فحش 
می دادند و نوهین می کردند. نیمی از ناسزاها به زبان انگلیسی و نیمی دیگر په 


زان اسپانیولی بود. 

( سامی اسکیم ) در حال ی که به آن مرد وحشی و خشن اشاره می کرد به 
پسرخاله اش گفت: 

- پناه برخدا! توجه‌ک که اگر این شخص بخواهد در کشتی ( فوتبال ) 
همراه ما باشد » چه همسفر مطبوعی خواهد بود! 

( بن رادل )گفت: 

- مهم نیست. در آن چند روزه یا ما از او دوری می کنیم و یا او را منزوی 
خواهیم کرد. 

در همان وقت مردفضول و کنجکاوی که بشت سر آن دونفر بود» دخالت 
کرد وگفت: 


- این آدم جهتمی: ( هانتر ) است‌که اگر امروز نخواهد از ( وانکوور ) 
خارج شود امشب در قمارخانه سر و صدای بسیاری به راه می اندازد ! 
( سامی اسکیم ) به پسرخاله اش 


ول ورد / ۷ 


- هی بین ی که هن اشتباه نکردم. معلوم می شود این شخص در اینجا بسیار 
مشهور است. 

هرد پشت سری گفت: 

۔ بله او خیلی سرشناس است» ولی شهرت او در خوببهایش نیست. 

( سامی اسکیم )گفت: 

- بدون شك باید همینطور باشد. او حتماً فردحادثه جوبی استکه در 
فصل زمستان در آمریکا به سر می برد و در فصل مناسب به ( کلوندایك ) برای 
به دست آوردن طلا می آید. 

گفتۂ ( سامی اسکیم )کال درست بود. ( هانتر ) از ( تکزاس ) یعنی 
موطن اصلی خود و فرد همراحش مراجعت می‌کرد. او همان روز به ( وانکوور ) 
رسیده بود و قصد داشت سفر خود را هرچه زودتر با اولی نکشتی بطرف شمال 
ادامه دهد . 

( هانتر ) و دوستش دورگه» یعنی اسپانبیی - آمریکایی بودند که در 
بین جویند گان طلا مثل آنها زباد دیده می شد. اخلاق خشن و حرکات وحشبان 
آنها به نژاد وعادات و شعور و احساساتشان بستگی داشت وآن خصلنهای فطری» 
زند گی امنظم و حادثه جویانه ای را برای آنها رقم زده بود. 

وقتی دو بسرخاله متوجه شدند کشتی ( فوتبال ) هنوز به آن بندر نرسیده 
است و اگر هم برسد» زودتر از بیست و چهار با چهل و هشت ساعت دیگر 
حرکت نخواهد کرد » به شهر برگشتند. 

( هانتر ) و فرد همراهش نیز به مهمانخانة ( وست مینیستر ) راهنمابی 
شدند ۰ یعنی همان جاب یکه ( بن ) و ( سامی ) از شش روز قبل؛ در آن اقامت 
کرده بودند. 

( سامی اسکیم ) به محض دیدن ( هانتر ) در سالن مهمانخانة مزبور» 
ناراحت شد و زیرلبگفت: 

این شخص حتماً آدم حقه بازی است. 


۸ / ارئیه طلابی 
( سامی ) ببهوده سعی می کرد خود را خونسرد و بی تفاوت نشان بدهد. 
او تصور نمی‌کرد در آنجا با آن شخص برخورد کند» به همین سبب هرچه سعی 
کرد نتوانست خودداری تماید. 
او بلافاصله وارد دفتر مهمانخانه شد تا در بارٌ ( هانتر ) اطلاعانی به 


دست بیاورد. 

صاحب مهمانخانه گفت: 

۔ بله. ( هانتر ) در این منطقه انگشت نماست» در اینجا کسی نیس ت که او 
را نشناسد. 

( سامی اسکیم )گفت: 

- او هم مانند دیگران به جستجوی طلا آمده یا مالك زمینی با رگه های 
طلاست؟ 

صاحب مهمانخانهگفت: 


۔ نا آنجاکه ما می دانیم» او دارای زمینی اس که ادعا می کند رگه های 
طلا در آن دیده شده. 

( سامی اسکیم ) پرسید : 

این زمین در کجاست؟ 

صاحب مهمانخانهپاسخ داد: 

در( کلوندايك ). 

( سامی اسکیم ) پرسید : 

- در کجای ( کلوندايك )؟ 

پاسخ شنید : 
در( کريك ). 

( سامی اسکیم ) با شنیدن آن اسم» یعنی جاب ی که زمین خودشان نیز در 
آن واقع شده بود » حبرت کرد و با کنجکاوی پرسید : 

- شمارة زمین او چیست؟ 


زو ورن / ٩‏ 


مهمانخانه دارگفت: 

این را هم هم مردم می دانند. 

( سامی اسکیم )گفت: 

- خوب به من هم بگویید. 

مهمانخانه دارگفت: 

شمارة ۱۳۱... 

( سامی اسکیم )کهکاملژگیج شده و آثار نگرانی از چهره اش هوبدا 
بود .گفت: 

- خدا به داد ما برسد! با این اوصاف که شما می‌گویید » این مرد 
همسایة ماست! 


در عرش کشتی ( فوتبال ) 


انزدهم ( آوریل ).کشتی ( فوتبال ) با چهل و هشت ساعت تأخیر» 
روانۂ دربا شد و بطرف ( اسکا گوی ) ح رک تکرد. 

صاحب آن‌کشتی بخار ۱۲۰۰ تنی» به میزان باره بیش از تعداد مسافران 
اهمیت می داد و این موضوع باعث اعتراض بازر سکشتی شد. 

در مدت بیست و چهار ساعتی که‌کشتی در اسکله بود » چند ین جرائفال 
بارهای بی شمار مهاجران و دسته های‌گاو و اسب و الاغ و گوزن را به کشتی انتقال 
دادند و چندصد سگ نیز که البته نه برای شکار بلکه برای‌کشیدن سورنمه از آنها 
استفاده می شد ؛ د رکشتی جا داد شدند تا در نواحی یځ بسته به‌کار آیند. 

مسافران ( فوتبال ) ازکشورهای مختلف بودند» انگلیسی.کانادایی» 
فرانسوی» نروژی» سوندی» آلمانی؛ استرالیایی.آمریکای شمالی وجنوبی. عده ای 
ازآنها همراه با خانواده بودند و بقیه تنها. آن جمعیت پرتحرلا روی عرش کشتی: 
بی نظمی و سر و صدا ایجاد کرده بودند. 


۷ / ارثیه طلابی 


د رکابینهای دو نفرةکشتی» تعداد مسافران به سه و در بعضی از آنها به 
چهارنفر می رسید. در فاصلهٌ ین دوعرش ۀکشتی» خوابگاهی توسط خودمسافران 
درست شده بود که عده ای هم در آنجا به سر هی بردند. 

زیر پل کشتی» شرایط از آن هم بدتر بود. مسافران بیچاره ا ی که وضع 
مالی آنها اجازه نمی داد تاکابیتی را در اختیار داشته باشند ۰ صندوقهایی را در 
جلو کشتی فرار داده و دور آن جمع شده و یك آشپزخانه برای خودشان درست 
کرده بودند. 

( بن رادل ) دوجا را درکابین عقب ذخیره‌کرده بود. در آن‌کابین بك 
نفر دیگر ه مکه نروژی بود و ( راین ) نامیده می شد» حضور داشت. آن شخص 
مالك قطعه زمینی در( بونانزا )۰ در اطراف ( کلوندايك ) بود. 

برای دو پسرخاله اسباب خوشوقتی بود که با ( تکزین هانتر ) هم اناق 
نشده بودند . ضمن ای که غیرمسکن بود آنها باهم بتوانند زند گ ی کنند. 

( هانتر ) با پرداخت مقدار زبادی پول» يك‌کابین چهارنفره را اجاره 
کرده بود که فقط خود و همراهش در آن زند گی می‌کردند. عده‌ای از مسافران 
بهوده التماس می‌کردند که درکابین او جایی به آنها داده شوده ولی او ابداً 
قبول نمی کرد و وحشیانه آنها را از خود می راند. 

با این حال» ( هانتر ) و رفیقش‌که ( مالون ) نام داشت» ابداً در خرچ 
کردن بول امساك نمی کردند. آنھا از میزهای قمار و فماربازان باگرد ن کلفتی پول 
می‌گرفتند و در مدت مسافرت» مدام در سالن مخصوص قمار د رکشتی حضور 
داشتند. 


( فوتبال ) در ساعت ده صبح بندر ( وانکور ) را ترك و مستقیماً بطرف 
کانال حرکت کرد تا به انتهای شمالی آن رسید . از آنجا به بعد »کشتی در امتداد 
جزایر ( ملکه شارلوت ) و ( پرنس دوگال ) سواحل آمریکا را طی می‌کرد. 
در طول شش روز سفر دریایی» مساقران عق بکشتی ابا نمی توا 
انافهای خود را ترلکنند و حتی برای‌گردش روی پل کشتی ببایند» ژیرا در آنجا 


زو ورد / ۵۳ 


حبواناتی از قبیل‌گاو» اسب الاغ و گوزن جمع شده بودند و دسته های سگ نبز 
در اطراف آنها صداهای ناهنجار درمی آوردند. جوانانی که با وجود س نکم اثر 
بدبختی از چهره شان نمایان بود و زنان بیچاره‌ای که فرزندانشان آنها را احاطه 
کرده بودند» در آنجا حضورداشتند ووضع رقت آوری را به وجود آورده بودند. 
آن دسته ازمردم برای استخراج طلا به آن سفردست نمی زدند بلکه می خواستند 
بازوانشان را در اختبار صاحبان زمین و سندیکاها بگذارند » برای آنها کا رکنند و 
مزد اند کی دریافت دارند. 

هنگامیکهکشتی از اسکله خارج می شد تا به دربا بپیوندد» ( سامی ) 
به پسرخاله ا شگفت: 

- تو همین را هی خواستی که ما با این وضع اسف انگیز به جستجوی طلا 


برویم؟ 

( بن )گفت: 

( سامی ) عزیز» باید با اوضاع ساخت. مشکل اس ت که بتوان همه چیژ 
را مطابق دلخواه بافت. 

( سامی )گفت: 


- من معتقدم‌که ما بی جهت به این سفر آمده‌ایم. اینها از ها نیستند. ما 
بر اثر ورائت صاحب زمین شده ایم و اگر حتی این زمین مملو از شمشهای طلا 
باشد که ما از آن بهره بگیریم» بازهم نمی بایستی خود را داخل این جویند گان 
طلاکنيم. 
( بن )گفت: 
- ها به ( کلوندایك ) برای فروش زمین ارئی دایی خود می رویم و در 
این امر توافق داریم؛ ولی نبایستی به فکر این باشی که فهم و شعور و احساسات 
وعادات و اخلاق این جمع کثبر وحادثه جوچگوته است. این امر ابداًبه ما مربوط 
نیست و تو نباید چنین افکاری را به خودت تلقی نکنی. 

( سامی )گفت: 


۵ / ارئیه طلابی 


- بلهء البته من این حرص نفرت انگیز به طلا را ندارم و از رسیدن به پول 
و ثروتی که باعث ابجاد اينهمه بدبختی شده متنفرم. در اینجا مسابقه ای برای 
رسیدن به شمشهای طلا جریان دارد که من نمی خواهم در آن شرکت داشته باشم. 
پسرخاله عزیزه وقتی فکر می‌کنم در عوض این که در اینجا حضور داشته باشم» 


در ( مونترآل ) بودم و خود را آماده می‌کردمکه این فصل خوب را در درۀ سبز 
بگذرانم خیلی بهتر بود» از این کار خود تأسف هی خورم. 

( بن )گفت: 

- نو به من قول داده ا یکه شکایت نکنی! 

( سامی )گفت: 

- بسیار خوب» دیگر تمام شد ( بن ) عزیز. بعد از این شکابت نمی‌کنم 
و فقط به... 

( بن )گفت: 

- بله فقط باید به ( داوسون سیتی ) بیند یشی! 

هنگامی که کشتی د رکانال پیش می رفت؛ مسافران از هجوم امواج دریا 
ناراحتی نداشتند وح رک تکشتی به ابنطرف و آنطر ف کمتراحساس می شد. ولی 
وقتی کشتی از آخرین نفطة جزبرۂ ( وانکوور )گذشت» ح ر کت امواج درا بسبار 
زیاد شد. هوا سرد بود» سوز ناراحت‌کننده ای می وزید. امواج بسیار بزرگ 
دریا به سواحل ( کلمبیا ) می خورد و طوفانی که همراه با باران و برف می وزید» 
شدت یافت. بنابراین رنج ی که مسافران جمع شده در روی ب لکشتی میکشیدند ۰ 
به نهایت خود رسید. 

همراه با صدای ترسناك طوفان» کنسرت صدای حبوانات همچون نعرۂ 
گاوها؛ شبھۂ اسبهاء عرعر الاغها و بارس سگها به‌گوش می رسید. انگار همذ آن 
حیوانات مانند هم فکر می‌کردند بعضی از سگها آنقدر خشمنالا شده بودند که 
بطر ف گلوی مسافران می پریدند تا آنها راگاز بگیرند. در این حالت صاحبانشان 
مجبور می شدند برای جل وگیری از آن‌کاره چند تیر شليك کند. 


ول ورن / ۵۵ 


در اولین روز سفر در سالن بازی کشتی؛ تعدادی قمارباز جمع شده بودند 
که باهم تبانی‌میکردند و همدست می شدند تا جیب سایرمسافران را خالی‌کنند. 
واضح استکه ( هانتر ) و رفیقش ( مالون ) نیز در آنجا حضور داشتند. آن سالن 
که به قمارخانه تبد بل شده بود» روز و شب شلوغ بود و سر و صدا و تحریکات 
خشونت بار و وحشیانۀ قماربازان هميشه در آنجا ادامه داشت. 

( سامی ) و ( بن )گرد کارهای بد نمی‌گشتند و در مدت روز جز زمانی 
اندك» از اناق خود خارج نمی شدند. آنها شبها را در خوابگاه به سر می بردند و 
وقت خود را به نماشای مناظر اطراف می‌گذراندند و یا مسافرانکشتی را نگاه 
می‌کردند و در بارۂ مشخصات و خصلنهای آنها باهم حرف می زدند. 

در اولین ساعت شروع سفردریابی» آنها دودخترجوان را مشاهده‌کردند 
که در حدود بيست و دو سال داشتند و معلوم نبود خواهرند یا دوست. یکی از 
آنها سبزه» دیگری بور وهرد و کوناه قد و بسیار زیبا بودند. آن دونفر ازبکد بگر 
جدا نمی شدند و همیشه درکنار هم بودند. به نظر می رسید ساکن قسمت درجه 
ب كکشنی باشند. آنها صبحها گردشی طولانی در فسمت عق بکشتی میکردند و 
بعد روی پل نزد مسافران بیچاره و زنان بچه دار و ینوا می‌رفتند و هرآنچه از 
دستشان برمی آمد » برای آنها انجام می دادند و به آنها كمك می کردند. 

بیشتر اوقات» ( بن ) و ( سامی ) از پنجرة‌کابین خود» شاهد و تماشاگر 
آن منظر؛ متألم کننده و در عبن حال ابثارگرانه بودند وکم کم نوجه آنها به آن دو 
دختر جوا جل بگرد ید . 

دو بسرخاله همواره در شگفت بودند که آن دو دختر جوان روی عرشة 
( قونبال ) چه می‌کنند » ولی نمی توانستند پاسخی برای پرسش خود بیابند. حس 
کنجکاوی آنها در این مورد نحريك شده بود. 

در عین حال» ( سامی ) و ( بن ) شاهد بودند که ( هانتر ) و ( مالون )» 
هرگاه برای نفس تازه‌کردن از سالن باز یکشتی به عرظه هی آیند » سعی می‌کنند 
به وسیله ای توجه آن دو دختر را به خود جل ب‌کنند و حرکات آنها در اطراف آن 


+۵ / اریہ طلابی 


دو دختر محسوس بود. 

در روز چهارم سفردریابی؛ بعنی در نزدیکی جزیرة ( هلکه شارلوت ) و 
در حنگامی که ( فونبال ) در وضعیت خوبی از نظر دربانوردی به سر می برد و 
امراج دریا و حرکاتکشتی کمتر بوده در نزدیکی ساحل بك قطعه بخ بسیار 
عظیم مانتد کوهی بدیدار شد و همه به تماشای آن آمدند. 

در پشت آن قطعه بخ؛ ساحل زیبایی وجود داشت که درختان فراوانی در 
آن د بده می شد وخانه های متعددی هم درآن به چشم می خورد که سا کنان بومی 
آن. اوقات خود را به صید ماهی با شکار می‌گذراندند. بومبان در موقع عبور 
( فوتبال )۰ برای عرضه و فروش محصولات خود : به کنار ساحل آمده بودند. 

اگر امکان داشت که بشت آن تخته سنگها دیده شود آنگاه‌کوههای 
فراوانی با قله های پربرف به چشم می خورد که اطراف جزیرة ( ملکه شارلوت ) 
را احاطه کرده بود واگر همه جا را مه فرا نگرفته بود» دشتهای بزرگ وجنگلهای 
بوشبده از برف به خوبی دیده می شد . 

ابنجا و آنجا چندین کلبه متعلق به سیاهان بومی» در ساحل باريك خلیج 
کوچك به جشم هی خورد و این درست موقعی بود که ( فوتبال ) به انتهای جزیرۀ 
( ملکه شارلوت ) رسیده بود. 

دوبسرخاله برای دیدن آن منظره ها روی عرشه حضورداشنند و دودختر 
جوان نیز به باری مادر بیچاره ای آمده بودند که در عرش کشتی: در حال به دنیا 
آوردن بك بچه چاق و سرحال بود. 

در آن حال دختر سبزه روء تزد يك دو بسرخاله رسید » دست خود را جلو 
آورد و از آنها خواست مبلفی برای آن زن زائو بپردازند. ( بن ) اولین نفری بود 
که با کمال میل مبلفی پرداخت. سایرمسافران هم به فراخورحال خود مبلفی به او 
کم ك کردند . درجریان صحبتها ( بن ) فهمید که آن دو دختر» خواهرنیستند بلکه 
دخترعمو هستند. نام خانواد گی هردو ( اجرتون )» نام دختر موبور ( ادیت ) و 
نام دختر سبزه رو ( ژان ) است. 


این اطلاعات را ( ژان ) بدون اظهار ناراحتی» بطورخلاصه در اختیار آنها 
گذارد» ولی در مورد ای ن که به چه دلبل همراه دخترعمویش مسافران آنکشتی 


هستند ‏ حرفی نزد. 


ح س کنجکاوی ( بن ) و ( سامی ) به آن مختصر اطلاعات و اعتمادی که 
دختر به آنها کرده بود اقناع نشد بلکه برعکس دامن حدس وگمان آنها وسیعتر 
گردبد. البته آنها اطلاع داشتند که نام خانواد گی ( اجرتون ) مربوط به دو برادر 
مشهور و با شهامت وثروتمند آمریکایی بود که ثرونشان از طربق تجارت به دست 
آمد » بطور ی که می توان گفت ثرونشان افسانه ای بود ولی بعدآبخت آنها ب رگشت 


و دچار ورد شدند . 

(سامی ) و ( بن ) می خواستند بدانند نسبتی بین دارند گان آن ثروت 
افسانه ای با آن دو دخت رکه درعرشة ( فونبال ) حضور داشتند» وجوددارد با نه. 
البته این مسأل ساده‌ای بود و آنها می توانسنند از خود دخترها پرسند؛ زیرا 
دیگر باهم آشنا شده بودند. 

یك ساعت بعد که ( بن رادل ) با ( ژان ) دوباره برخورد کرد این سوال 
را پرسید. 

( ژان ) جواب داد: 

- من و دخترعمویم دختران همان دو برادر یعنی ( اجرتون )که سلطان 
پلبه بودند » هستیم. هردو بست و دو سال داریم» ولی از ثروتی که بدرانمان آنها 
را پارو می‌کردند ؛ بی بهره مانده ایم. بدران ما» شش ماه بعد از ورشکستگی در 
یك حادثة راه آهن از بین رفتند و چندی بعد هم مادرانمان فوت‌کردند و ما را 
تنها گذاشتند. 

در مدت یکه ( بن ) سوال می‌کرد و( ژان ) جواب می داد( ادیت ) و 
( سامی ) ساکت بودند. شاید ( ادیت )کمی شرم داشت از اي که آن دونفر او و 
دخترعمویش را مورد سوال و بازجویبی قرار داده اند. 

در آن حال»( بن ) پرسید : 
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- خانم ( اجرتون )» برای من و پسرخاله ام حضور شما روی عرش کشتی 
( فوتبال )» تعجب آور است. اگرعلت آن جزو اسرار نیست» خواهش می‌کنم 
بگوبید مقصودتان از این سافرت دشوار چیست؟ 

( ژان ) پاسخ داد: 

- چیز خاصی نیست. یك پزشك قد یمی که د کتر ( بب لک وکس ) نام دارد 
و در بیمارستانی در ( داوسون سیتی )کار می‌کند؛ از ( اديت ) خواسته به عنوان 
پرستار در آنجا استخدام شود و به ا وکم ك‌کند. ( ادیت ) هم قبول‌کرده و قصد 


دارد هرچه زودتر به آنجا برود. 
( بن )گفت: 
به ( داوسون سیتی )؟ 
(ژان )گفت: 
بله, 


نگاههای ( بن رادل )» برخلاف نگاههای ( سامی اسکیم )که نگرانی از 
آن می بارید » آرام بود..او بطرف دختری که ( ادبت ) نامیده می شد : نگاه کرد. 
( ادیت ) آن نگاههای سنگین را با ناراحنی تحمل می‌کرد و دو پسرخاله در آن 
حالت بی بردند که چه روح حساس و لطیف و مطبوعی د رکالبد آن دختر وجود 
دارد. 

( ادیت )۰ تفاوتهابی با دخترعمویش داشت. نگاههای او جسورانه نبود 
وکمتر حرف می زد وکردار او نیز با ( ژان ) متفاوت بود. يك شخص دقبق؛ به 
راحتی متوجه می شد که آن دختر دارای استعدادی است که در هنگام اقامت در 
بیمارستان ( داوسون سیتی )۰ هی تواندخدمات بسیاری را انجام دهد که ازعهدۀ 
هرکسی برنمی آمد. 

( بن رادل ) بدون این که خونسردی خود را پنهان دارد؛ 

- بسیارخوب» شما هم خانم ( ژان ) خود را وقف‌کارهای انسانی و تسلی 
دادن به مردم می‌کنید ؟ 


ژول ورن / ۵٩‏ 


( ژان ) با تبسمگفت: 

- نه» م نکمتر از ( ادیت ) به دیگران كمك می‌کنم. به همین دلیل؛ قصد 
ندارم به جنوب بروم» بلکه برای به دست آوردن ثروت به شمال می روم. مانند 
همۀ این مسافران که برای استخرا ج طلا از زمین به شمال هی روند. 

( سامی ) خیلی از شنیدن آن سخنان اظهار تعجب کرد. ( ژان ) از تمجب 


لتی اعتراض آمیز پرسید : 
۔ چرا اینقدر تعجب می‌کنید ؟ 
(سامی )گفت: 


او ناراحت شد » بثابراین با حا 


۔ چه فکری؟ چرا نباید زنها هم همان کارهابی را که شما مردان می‌کنید ؛ 
انجام دهند ؟ 

(سامی )گفت: 

ولی من خودم به جسنجوی طلا نمی روم. با وجود این که مالك قطعه 
زمینی دارای رگه های جهنمی طلا هستم؛ ولی برخلاف میل باطنی به اینجا کشیده 
شده ام. باورکنید که تنها خواستۀ من؛ مراجعت هرچه زودتر و سریعتر به‌کشور 
خودم است. 

( ژان )گفت: 

۔ درست است. ولی شما در اینجا ننها نیستید . آنچه را شما می خواهید » 
هزاران نفر دیگر هم می خواهند. بنابراین چرا یك زن نباید از آنها تقلید و با 
مثل شما رفتا رکند ؟ 

( سامی ) با لکن تگفت: 

- من از نظر میزان قدوت و حفظ سلامتی و نوع لباسگفتم. 

(ژان )گفت: 

- سلامتی هن بسبار خوب است و سلاح ی که همراه دارم» بیش از شش 
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پهلوان زور و قدرت دارد و در مورد لباس هم تصور نمی کنم یك زن نتواند مثا 
مانند شما مردها شلوار و نیم تنه بپوشد . 

بس از آنه ( ژان ) نگاهی به ( سامی ) انداخت» با ( بن ) دست داد و 
بطرف دخترعموی خود که در تمام آن مدت ساکت مانده بود» رفت. دست او 
راگرفت و از آنجا دور شد. 

کشتی ( فوتبال ) بس از آن‌که قسمت شمالی جزیرة ( هلکه شارلوت ) را 
پیموده دوباره وارد دریا شد. میزان وزش باد از طرف شمال زیادتر شد ولی 
لرزش کشتی و نوسان امواج اند کی کاهش یافت. 

مجمع الجزابری که در شمال آن منطقه وجود داشت؛ از جزای رکوچك و 
بزرگی تشکبل می شد. آن مجمع الجزابر» ( پرنس دوگال ) نام داشت و از 
مهمترین جزایر آن» ( برانف ) بود که روسها در آنجا استحکامات ( آرخانگل ) 
را ساخته بودند و بعداً آن را به آمریکاییها تحویل دادند. 

در شب نوزدهم ماه ( آوریل )»کشتی ( فوتبال ) از بندر ( سیمپسون ) 
یعنی آخرین تأسیسات کانادا گذشت و چندساعت بعدبه آبهای دولت آمریکا در 
( آلاسکا ) وارد شد و روز بستم ماه ( آوریل )» در ساعت مناسبی در نزدیکی 
بندر ( ورانگل ) در دهانۀ رودخانة( استیکین ) بهلوگرفت. 

آن شه رکه بیش از چهل هزار نفر جمعیت نداشت؛ دارای چند کارخانة 
چوب بری» یك مهمانخانه» یك کلیسا وچندفمارخانه بود که ه رگزتعطیل نمی شد . 
معدنچیانی که می خواستند به ( کلوندايك ) بروند؛ درآنجا پیاده هی شدند و از 
جاده ( کريك ) به جای راه ( اسکاگوی ) استفاده می‌کردند. البته آن جاده که 
۰ کیلومترطول داشت»گذ رگاهی بسیارسخت بود. با وجودی که به همه اطلاع 
داده شد که عبور سورتمه غیرممکن است و آن راه» خوب و قابل استفاده نیست» 
ولی بیش از بنجاه نفر از مهاجران» کشتی را تركکردند و خود را در معرض خطر 
خستگی وگرسنگی دشتهای شمالی ( کلمییا )که پایان ناپذیر هم هی نمود» قرار 


دادند. 


رود ور / 5۱ 


بعد از عزیمت از ( ورانگل )۰ معبر کشتی تنگتر شد و دیگر انحراف به 
چپ و راست» ممکن نبود» زیرا جزایر متعددی در طرفین آن قرار داش تکه 
عبور از میانشان مشکل بود. سرانجام کشتی ( فوتبال ) به دهکدۀ ( جونو ) رسید 
که آن دهکده بعدها به شهرستان و سپس به شهر تبدیل و در سال ۱۸۸۲ به نام 
سازنده اش مشهور شد. 

دو سال بعد از آن» ( جونو ) و رفبقش ( ربجارد هریس )۰ معادن نقرۀ 
( هاوباسن ) را کش فکردند و توانستند در حدود شصت هزار فرانك طلا از آنجا 
استخرا ج کنند. 

در همان عصر بود که اولین هجوم معدنچیان به آنجا به دلی ل کشف معادن 
طلا شروع شد و دامنۀ آن به ( کلوندايك ) رسید. بعضی از جویند گان طلا موفق 
شدند در بعضی از معادن در هر بیست و چهار ساعت» هزار و پانصد تن کرارتز 
به دست بیاورند که ارزش آنها دومیلیون و بانصدهزار فرانك بود. 

هنگام ی که ( بن رادل ) و ( سامی اسکیم ) آن اطلاعات را در آن مناطق 
به دست آوردند »( سامی ) به پسرخاله ا ش‌گفت: 93 ips‏ 


- ( بن ) عزیزه می دانی؟ من به خاط رکارهای دایی ( ژوزیا ) ناراحت و 
عصبانی هستم. 
بن )گفت: 

چرا عزیزم؟ 

( سامی )گفت: 

زیرا دایی ما ابداً به این فکر نیفتاد که از اینجا بگذرد. او بی جهت به 
( فورنی مایلز کريك ) رفت» در حال ی که اگر اینجا عانده بود» ما امروز دنبال 
کار او را در همین محل می‌گرفتيم. 

( سامی ) از طلا حرف می زد.اگر مسأل رفتن به ( اسکا گوی ) نبود؛ او 
شکایتی نداشت» ولی هنوز مشکلات اصلی که عبارت از عبور از ( چیلکوت ) و 


/ ارثیه طلایی 


ملحق شدن به ساحل چپ رودخانۀ ( یوکان ) از راه دریاچه بود» وجود داشت. با 
ابن حال» هم مهاجران عجله داشتند به استقبال آن سختبها و خطرات و خستگیها 
بروند. سراب طلا همه را محسو رکرده بود. 

در جهت شمال غربی کشتی ( فوتبال )» بخ شکن عظیم ( موییر ) به چشم 
هی خورد. در آن منطقه از اقیانوس آرام؛ بطور دایم بهمنهای بزرگی با صداهای 
مهیب سقوط می گرد . 
ین شب قبل ازرسیدن به مقصد » درسالن بازی کشتی همه قماربازان 


درآ 
جمع بودند. عده ای تا آخریں دلارهایشان را از دست داده بودند و در مبان آنها 
( هانتر ) و ( مالون ) هم با حالتی خشمگین دیده می شدند. 

از داخل سالن بازی» صدای فریاد و ناسزا و سخنان درشت و خشن شنیده 
هی شد. همه نگران بودند که مبادا اتفاقی روی بدهد که ناخدای کشنی مجبور به 
مداخله شود. 

ساعت ٩‏ شب بود. مسافران به کابینهایشان رفته بودند. ( سامی اسکیم ) 
و ( بن رادل )که درآنسوی عرشه بودند » برای رفتن بهکابین خودشان وارد سالن 
شدند نا از آن عبو رکنند. در همان وفت: ( ژان ) و ( ادیت ) هم که می خواسنند 
با عبور از سالن به کابین خود بروند با دیدن آنها سر تکان دادند و به راه خود 
رفتند. 

در همان لحظه» در سالن بازی با صدای بلندی باز شد و یك دوجین از 
بازیکنان به داخل سالن ربختند. درجلو آنهاء( هانتر ) مست و لایعقل قرارداشت 
که نلوتلوخوران و با يكکیف دستی مملو از اسکناس» زوزه‌کشان سرود پیروزی 
را می خواند. 

همراهان ( هانتر ) مثل ملتزمین رکاب» در دنبال او هیاهومی‌کردند و 
هورا هی کشیدند. 


ا که کم کم مشاعرش را بر اثر مستی از دست هی داد» با صدایی زننده 


ول ورن / ۴ 

۔ من امشب هزار بطری مشروب خریده ام. 

همه همراهان او مانند يك دستکر: هوراکشیدند و به هوا پریدند و با 
هم حرفهای او را تکرا رکردند : 

او امشب هزار بطری مشروب خریده! 

( هانتر ) ادامه داد : 

- من همه مسافران و کارکنان کشتی و حتی ناخدا را دعوت می‌کنم نا 
آخرین جرعه را باهم بنوشیم. 

همراهان ( هانتر ) بازهم هورا کشیدند و باهم فرباد زدند : 

۔ او همۀ مسافران وکارکنان کشنی و حتی ناخدا را دعوت می‌کند تا 
آخرین جرعه را باهم بنوشیم! 

( هانتر )گفت: 

- همه به عرشه! 

همراهان او فرباد زدند : 

- همه به عرشه! همه به عرشه! 

سپس در حال یکه بیش هی رقتند ‏ فرباد زدند : 

زنده باد ( هائتر )! 

ناگهان نوجه ( هانتر ) به ( ادیت ) و ( ژان ) جلب شد که جمعیت جلو 
آنها را سد کرده بود و آنها نمی توانستند از آنجا بگذرند. 

( هانتر ) به آنها نزديك شد» با و 
گرفت وگفت: 

- بله» من همه را دعوت می‌کنم» بدون این که دختران زیبا را فراموش 


ری دست ( ژان ) را در دو دست 


( ژان ) در برابر آن هجوم وحشیانه کال خونسرد ماند و مشت خود را 
به عقب برد نا ضربه ای به آن مهاجم بزند » ولی آن مشت ضعیف در مقابل مرد 
نبرومند ی که به دلیل مستی هیچ چیز را نمی فهمید و از انجام دادن هیج‌کاری ابا 


هی 


نداشت. چه کاری انجام می داد ؟ 

( هانتر ) آن صحته را دید. خنده ای‌کرد؛ دستهای ( ژان ) را به دست 
گرفت و در حالی‌که آنها را با شدت فشار می داد در همان حالت مستی و با 
ریشخند گفت: 

- این زیبارویان شیطنت هم می‌کنند ! 

هنوز جملۀ خود را ندام نکرده بود که يك دست قوی.گلوی او را گرفت. 
( هانتر ) بدون این که بتواند کوچکترین مقاومتی بکند؛ درحدود سه مت آنطرفتر 
به زمین خورد. 

سکوت سنگینی سالن را فرا گرفت. همه به آن دو حریف نگاه م یکردند. 
یکی خشونتش برای همه شناخته شده بود و دیگری می خواست قدرتش را به او 
و دیگران ثاب ت‌کند. 

( هانتر ) با حاللی نیمه‌گیج از جا برخاست و يك چاقوی بزرگ از جیب 


بیرون آورد. 

ناگهان حادثه ای جد ید ۰ وضعیت مبارزه را تغیبر داد. صدای بای کسانی 
که از ہل کشتی بابین ی آمدنده به‌گوش رسید. تعداد آنها بسیار زیاد بود. این 
امر ثابت می کرد که ناخدا بر اثر شنیدن صدا قصد دارد همراه با ملوانانش وارد 
سالن شود. 

( هانتر ) وقتی آن صحنه را دیده چاقو را در جیبگذاشت و با ناتوانی 
و اامبدی به دشمن خود نگریست. 

واقعه چنان ناگهانی اتفاق افتاده بود که او حربفش را ندیده بود. 
وفتی که ( سامی اسکیم) را دید» با لحنی خشن و نهد ید کننده به او نرديك شد 
وگفت: 

رفیق» همد یگر را خواهیم دید ! 

( سامی) بی حرکت و استوار مثل اي که اساماً چیزی نشنیده» در جای 
خود ایستاده بود. 


ول ورت / ۵ 


( بن رادل ) بسوی ( هانتر ) رفت و درحالی که به او تزديك می شد ؛ با 
لحنی قاطع پرسید : 

- کجا و چه وفت؟ 

( هانتر )اگفت: 

- در ( فورتی مایلزکربك ) آقابان! زمین من هم در آنجا واقع شده و 
می توانیم با هم دست و پنجه نر مکنیم. 

( بن )گفت: 

بسیارخوب» خواهیم دید ! 

( هانتر ) سری نکان داد و از آنها جدا شد. 

(سامی ) و ( بن ) او را دیدند که به دوستانش ملحق شد و پس از آن 
بسو یکابین خود رفت. 

( ژان ) نزد ( سامی ) رفت. دست او را فشرد وگفت: 

- از شما متشکرم آقا! 

( ادیت ) هم به آنها ملحق شد وگفت: 

- آقاه هن هم هنشکرم. 

( سامی ) آنچنان‌گیج شده بود که نمی توانست باسخی بدهد. انگار تازه 
از کرة ماه به زمین رسیده بود. او هنگامی از آن حالت بیرون آمد که دو دخترعمو 
از سالن خارج شده بودند. 


( ژان اجرتون ) و دخترعمویش 


در ( اسکاگوی ) مانند هم مناطق آن نواحیکه جاده ای وجود نداشت؛ 
وسیلۀ حمل و تقل فراهم نبود. آن منطقه در ابتدا تنها به عنوان اردوبی برای 
جویند گان طلا به شمار می رفت؛ ولی بعدها با ساخته شدن‌کلبه های متعدد و 
مجموعه خانه ها ی کوچك و سپس خانه های بزرگتر؛ به صورت شهری درآمده و 
روز به روز قیمت خانه های آن» رو به افزایش بود. 

هیچکس نمی دانست سرنوشت آن شهر د رآینده به کجا خواهد انجامید . 
آبا شهری مترولد خواهد شد با نه» چون اگر طلا به اتمام می رسید » بعید نبود که 
دوباره به صورت بیابان درآید . ای ‌گونه زمینها را نمی توان با سرزمینهای طلاخیز 
استرالبا و کالیفرنیا مقایسهکرد» زیرا درآنجا اگر هم طلا نباشد » می توان زند گی 
کرد. زمین در آنجا حاصلخیز و قابل سکونت است در صورتی که در شهرهابی 
مانند ( اسکاگوی )» ده ماه از سال پوشیده از سه» چهارهتربرف است و محصولی 
ندارد. به این جهت» پس از استخراج و تمام شدن ذخیره های طلاء دیگر مورد 


هه / ارئیه طلایی 


استفاده قرار نخواهد گرفت. 

هنگامی که کشتی ( فوتبال ) به ( اسکاگوی ) رسید » عده ای از مهاجران 
دیگر نی زکه بوسیلهکشتیها با قطارهای‌کانادایی مسافرت‌کرده بودئد» در آنجا 
حضور داشتند و قصد آنها رفتن به ( کلوندايك ) بود. 

دو بسرخاله در آنجا برای خود مهمانخانه ای را انتخاب‌کردند. در آنجا 
یز تعدادزیادی مهمانخانه وجود داشتکه قبمت اناقهای آنها مثل مهمانخانه های 
( وانکوور ) بود. ( سامی ) و ( بن ) قصد داشتند که هرچه زودتر آن محل را به 
مقصد ( کلوندايك ) ترلاکنند. 

تعداد مسافران در آن مهمانخانه خیلی زباد بود. جمعیتی از همه ملیتها 
در سالن غذاخوری جمع شده بودند » بطوری که بدون تنه زدن به بکد یگر؛ رفت 
وآمدغیرسکن بود. منأسفانه درآن مهمانخانه یك نوع غذا بشتر وجود نداشت؛ 
آن هم غذای مخصوص ساکنال ( آلاسکا ) بود. تازه آیا همان غذا برای آن همه 
مساف رکافی بود؟ 

( سامی اسکیم ) و ( بن رادل ) در مدت اقامت خود در ( اسکاگوی )۰ 
سعادت دیدار با آن دو مرد وحشی» بعنی ( هانتر ) و ( مالوث ) را نداشتند » زیرا 
آنها با وسایلی که از قبل آماده‌کرده بودند بلافاصله پس از ورود به آنجا» بطرف 
( كلوندايك )ح رک تکردند. شش ماه قبل هم که آنها ازهمانجا به ( کلوندايك ) 
رفتند » هم وسایل رفت و برگشت آنها بدون توجه به هزینه زیاد آن» آماده بود 
و آنهاکاری نداشتند جز ای نکه به محض رسیدن به ( اسکاگوی )» به راه خود 


ادامه بدهند. 
( سامی اسکیم ) به پسرخاله اش‌گفت: 
- به عقیدۀ من» شانس آوردی که دیگر همسفر آنها نیستیم. 
( بن رادل )گفت: 


- بدون شك هممینطور است» ولی این تبهکاران خیلی زودتر از ما به 
متصد خواهند رسید. ما باید چند روزی در اینجا.. 


رو ور / 53 


( سامی اسکیم )گفت: 

- ما هم خواهیم رسید . ما دوباره آن د و کله بوك را در زمین ۱۳۱ خواهیم 
یافت. ولی عجب همسای مطلوب و وجه اشتراك مطبوعی داریم! امیدوارم بتوانیم 
فوراً آن زمین بر از ستگلاخ را به قیمت خوب بفروشیم و زودتر مراجع تکنیم, 

هرچند ( سامی ) در مورد ( هانتر ) و رفیقش ( مالون ) دغدغه ای به 
خود راه نمی داد؛ ولی برعکس در مورد دو دختر جوان‌که از آنها شجاعانه دفاع 
کرده بود» نگرانی داشت. البته نگرانی او زیاد طول نکشید » چون آن دو دختر 
هم به همان مهمانخانه آمدند. دو بسرخاله و دو دخترعموء چندبار باهم برخورد 
داشتند و هربار در حین عبور ازکنار بکد بگر» احوالبرسی و چند کلمه باهم رد و 
بدل می‌کردند و سپس به دنبالکارخود می رفنند. آنها دیگر باهم خیلی صمیمی 
شده بودند. 

آن دو دخترعمو در جستجوی وسیله ای عملی و مطمئن؛ برای عزیمت به 
( داوسون سیتی ) بودند » ولی به نظر نمی آمد بتوانند به راحتی آن وسیله را پیدا 
کنند. حتی تا چهل و هشت ساعت بعد از رسیدن به ( اسکاگوی ) نیز هیچگونه 
بیشرفت و موفقیتی در آن مورد به دست نیاوردند. دو پسرخاله» از قبافۀ ( ژان ) 
این موضوع را دریافتند. 

( بن رادل ) و ( سامی اسکیم )که نگران وضع آن دو دختر جوان بودند 
و نمی توانستند بدون غم و نغصه و بدون اضطراب در مورد مشکلات و خطرات 
و خستگیهای آن دو مسافر اندیثه کنند؛ در این فکر بودند که آن دو دختر چه 
حمایت و کمکی از جانب آنهمه مهاجر مختلف العقیده و حریص برای رسیدن به 
طلا به دست خواهند آورد. 


شب بیست و سوم ماه ( آوریل )۰( سامی اسکیم ) دختر عموی موبور را 
که کمتر متفکر و غمگین به نظر می رسید » در ساحل یافت و به او گفت: 
-( ادیت )»از موقع رسیدن به ( اسکا گوی ) خبر تازه ای نداری؟ 
(ادیت )گفت: 


۷۰ / ارثیه طلابی 


ل4 

( سامی ) برای اولین بار توج هکرد که صدای آن دختر چقدر آرام است. 
مچ پرسیل: 

- بدون شك شما دو نفر در مورد باقتن وسیل انتقال از اینجا تا مقصد نان 
یعنی ( داوسون سیتی ) مطالعه کرده ابد » آیا به نتیجه ای هم رسیده ابد ؟ 

( ادبت )گفت: 

- هه هنوز به نتیجه نرسیده ایم. 

( سامی )گفت: 

۔ آیا تصمیمی هم نگرفته ابد ؟ 

( ادیت )گفت: 

نه» هنوز هیچ تصمیمی نگرفته ایم. 

( سامی اسکیم ) بیش از آن با ( ادیت اجرتون ) صحبتی نکرد. 

فردای آن روزه دو دخترعمو مشغول‌گفنگو در با پبوستن خود به يك 
کاروان بودند که ندارك وسایل سفر آن نا چند روز دیگر به بایان می‌رسید. آن 
کاروان از مهاجرانی فقیر و بدبخت و مردانی خشن تشکیل شده و معلوم بود که 
برای آن دو دختر تحصی لکرده و ظریف مناسب نیست. 

( سامی اسکیم ) به محض این کھ آنها را دید همراه با ( بن ) نزد آنها 
رفت و پرسید : 

- خانمها خبر تازه ای ندارید ؟ 

( ادیت ) جواب داد: 

دنه 

( سامی اسکیم )گفت: 

- ممکن است این وضع هدت زیادی طول بکشد. اگر موضوع محرمانه 
نیست» همکن است بپرسم که طرح و تصمیم شما برای رفتن از اینجا به ( داوسون 
سیتی ) چیست؟ 


زول ور / ۷۱ 


(ادیت )گفت: 

۔ ابداً محرمانه نیست. ها در پی پیوستن به کاروانی هستیم که صاحبان آن 
با ما صحب ت کرده اند. 

( سامی اسکیم )گفت: 

۔ البنه فکر خوبی است» ولی خیلی ببخشید که در کار ی که به من مربوط 
نیست» دخالت ه ی کنم. 

( ادیت )گفت: 

- به هچ وجه دخالت نیست» اگر راه حل دیگری به نظرت هی رسد » به 
ماهم بگو. 

( سامی اسکیم )گفت: 

۔ شما قبل از ای ن که این پیشنهاد را قبول‌کنید» در بارۀ آن خوب فکر 
کرده ابد ؟ می دانید اعضای آن‌کاروان چ هکسانی هستند و صلاحیت همراهی با 
شما را دارند بانه؟ اجازه بدهید که بگویم... 

( ژان ) با خنده حرف او را قطع کرد وگفت: 

- ه رکه هرچه بتواند می‌کند. حال و وضع ما هم مثل شاهزاد گان نیست. 
ما هم مثل آنها هستیم. 

(سامی )گفت: 

- لازم نیس تکه انسان برای خوب و راحت زیستن شاهزاده باشد یا نسبت 
به همراهان خود احساس برتری‌کند. من مطملم که شما در اولین توقفگاه از آن 
کاروان جدا می شوید. 

(ژان )گفت: 

-اگر هم اینطور باشد »ها به تتهابی به راه خود ادامه می دهیم. 

( سامی ) در حال که دستهای خود را به آسمان بلند می‌کرد «گفت: 

- در این صورت در راه از بین خواهید رفت. 


( ژان )گفت: 


/ ارئیه طلابی 


چرا در مورد ما زنها بیشتر از مردان باید نگران بود ؟ هر کاری که شا 
می توانید انجام دهید ما هم قادر به انجام دادن آن هستیم. 

( سامی ) غیر از آنکه حرفهای او را تصدیقکند» چاره ای نداشت. با 
این حال با ناامیدیگفت: 

- من و پسرخاله ام ابداً جرأت نداریم به تنهابی به مسافرت ادامه بدهیم, 
ما یك راهنمای بسبارخوب که نجربه داشته باشد و تواند وسایل لازم را تهیه کند؛ 
بیدا می‌کنيم و در معیت او می رويم. چرا شما از این موقعیت استفاده نم کنید 
و همراه‌ما نمی آیید ؟ 

( زان )گفت: 

- به چه عنوانی؟ 

( سامی )گفت: 

- به عنوان دعوت شده و هیهمان ما! 

( ژان ) فکری کرد وگفت: 

- من و دخترعمویم شما را به خوبی هی شناسیم و از دعوت شما هم بسیار 
سپاسگزاریم» ولی نمی توانیم این دعوت را قبول‌کئیم. دارابیهای ما هرچند افابل 
است» ولی می نوائیم آنچه را که ضروری و لازم می دانیم» تهیه کنیم. 

با لحن آرامی‌که آن‌کلمات ادا شد » معلوم بود آنها از مشکلات فراوان و 
عظیمی که در پیش دارند ‏ بی اطلاعند. البته از سختیها نباید ترسید و بابد آماده 
مقابله با آنها بود. 

( ژان ) روبه ( بن )کرد و ادامه داد: 

-حق با من پیست؟ 

( بن )گقت: 

= کاهالاحق با تو اشت. 

البته ( بن ) نوجه نداشتکه با آن پاسخ» چقدر پسرخاله اش را از خود 


اامید کرده است. 


زرل در / ۷۳ 


( بن رادل ) از بدو ورود به ( اسکااگر 


) س رگرم بررسی و تحقیق در 
مورد یافتن وسیله ای مطمئن برای رسیدن به پایبخت ( کلوندايك ) بود. بر بای 
اطلاعاتی که در ( مونترال ) به دست آورده بود و سایر بررسیهای محلی؛ شخصی 
را به نام ( بیل استیل ) به او معرفی کردند تا با وی تماس بگیرد. 

( بیل استبل ) شخصی لابق و کاردان و دارای ملیت‌کانادابی بود و طی 
چندین سال خدمت» رضایت رؤسایش را حلب‌کرده بود. او درموردخصوصیات 


اخلاقی بومیان آن مناطق و نحو ارتباط با آنها تجری زیادی داشت و مردی بسیار 
فعال و خونسرد و کاردان بود. 

( بیل استبل ) در آن هنگام» وظبقۀ سنگین محافظت و راهنمابی مهاجران 
و مسافران را بر عهده داشت. او تنها یك راهنما به شمار نمی رفت؛ بلکه رییس 
عده ای از مردان زبده وکاردان بود که وسابل مورد نباز مسافران جوینده طلا را 
هبه می‌کردند. از جمل آن وسایل می توان به فایق و تجهبزات آن برای عبور از 
دریاجه ها» سورنمه و سگهای تریت شده برای کشیدن آن در زمینهای پربرف و 
یا آبهای بخ بستۀ موجود در راه عبور از ( چیلکوت )» وسایل مربوط به تغذ ی 
کاروان و استخدام افراد ورزیده و ماهر اشار هکرد. 

( بن رادل ) در ( مونترال ) آن اطلاعات را در مورد ( بیل استبل )کسب 
کرده بود. با توجه به همین موضوع و اي که می دانست آن مرد راهنما همه چیز 
را به خوبی می داند و وسایل اضافی و دست وبا گیر راهمراه نخواهد آورد » بدون 
هیج تردیدی» تصمیمگرفت اختبارکامل برای رفت و برگشت تا ( کلوندايك ) 
را به دست او بسپارد. 

فردای روزی‌که دو پسرخاله به ( اسکاگوی ) رسیدند» ( بن رادل ) 
سراغ ( بیل استیل ) راگرفت. 

یکی از اهالی به او" 

- ( بیل استیل )کاروانی را از ( گذرسفید )۰ به انتهای دریا 
برده است. 


۷ / ارثیه طلایی 


( بن ) پرسید: 

۔ آبا می دانید چه موقعی مراجعت خواهد کرد ؟ 

آن مرد گفت: 

- مأموریت او ده روز بیشترطول نخواهد کشید. اگرموضوع مهمی پیش 
نباید او تا دو یا سه روز دیگر مراجعت خواهد کرد. 

در حقبقت همانطور هم شد. درست روز بیست و پنجم ماه ( آوریل )» 
( بن رادل ) و ( سامی اسکیم ) توانستند با ( ببل استبل )که همان روز از سفر 
هراجع ت کرده بود » تماس بگیرند. 

( ببل استیل ) قدی متوسط و ریشی خاکستری داشت. موهای سرش را از 
نه نراشیده و دارای هیکلی چاق و قوی و نگاهی نافذ بود. او در حدود بنجاه 
سال داشت» ولی به نظر می آمد که جسم او از آهن ساخته شده است. از قبافه اش 
درستکاری به چشم هی خورد و در مدت خدمت در ارتش‌کانادا» صفانی مانند 
دقت» تیزبینی و باسداری را به سار منشهای ذانی خود اضافهکرده بود. 

( بن رادل ) بدون تلفکردن وقت؛ مقصود از ملاقات با او را شرح داد 
و از او خراست تا نظر خود را در مورد همراهی با آنها بگوید. 

( یل )گفت: 

۔ آقا این شغل من است. همة وسایل سفر را از همین حالا آماده می‌کنم و 
در اختیار شما هستم. 

( بن رادل )گفت: 

- سپاسگزارم؛ ولی باید اضافهکنمکه ژحمت مراجمت ما از آنجا را هم 
باید بر عهده بگیری- 

( بیل )گفت: 

- باکمال میل. شما قصد دارید مدت زیادی در ( داوسون سیتی ) 


بمانید؟ 


( بن )گفت: 


ژول ورن / ۷۵ 


- بله» احتمال دارد. 

( بیل )گفت: 

- بنابراین شما می خواهید از زمینتان طلا استخرا جکنید ! 

( بن رادل ) پاسخ داد: 

- این موضوع را در حال حاضر نمی دانم. من و پسرخاله ام اگر مشتری 
خوبی برای زمین خودمان پیداکنیم» آن را که به ما ارث رسیده» می فروشیم. البته 
پیشنهادی درموردخرید دریافتکرده ایم ولی قصد داریم نخست ارزش واقعی 
زمین را پیدا کنيم و بعد آن را بفروشیم. 

( بیل استیل )گفت: 

کار عاقلانه ای است آقا. در این‌گونه کارها: همکن است نبرنگهابی هم 
وجود داشته باشد ؛ بنابراین باید تحقیق کرد و معامله را مطمئن انجام داد. 

( بن آگفت: 

- به همین دلیل است که ما وادار به این مسافرت شده ایم. 

( بیل )گفت: 

- پس شما وقتی آن زمین را فروختید » به ( مونترال ) مراجعت هی کنید ؟ 

( بن ) در جوابگفت: 

- البته تصمیم ما همین است. به همین سبب هم از تو خواستم بعداز آنکه 
ما را به آنجا بردی» برای مراجعت نیز راهنمای ما باشی. 

( ببل استیل ) سر خود را خم‌کرد وگفت: 

۔ هن در اختبار شما هستم. باید بدانید که من عادت ندارم هزینه های 
سفر را بالا ببرم و سعی می‌کنم با حداقل هزینه» مردم را به مقصدشان برسانم. 
مسافرت شما بین سی تا سی و بنج روز طول میکشد. برا ی کشیدن سورتمه ها با 
باید از اسب و قاطر استفاده‌کرد یا از سگ. قایق» چادر و وسایل محافظت از 
کاروان نیز باید منظورگردد. بنابراین هزیناکل سفر شما تا ( داوسون سیتی )» 
یکهزار و هشتصد فرانك و همین قدر هم برای مراجعت خواهد بود. 


قیمت پیشنهادی ( بیل استیل ) بسیار مناسب بود. ( بن رادل ) بدون چانه 
زدن آن را قبول کرد وگفت: 

- بسیار خوب است. فقط فراموش تک نکه ما می خواهيم هرچه زودتر 
سفرمان را شروعکنیم. 

( ببل آگفت: 
» من هم همین عقیده را دارم. ما حداکثر تا چهل وهشت ساعت 
دیگر حرکت می‌کنيم. 

( بن رادل ) پرسید : 

۔ حتماً نا ( دیا )با قایق می رویم. 

( بل ) پاسخ داد: 

- نه این کار بی فایده است. چون شما باری همراه ندارید » بهتر است از 
همین ( اسکا گوی ) برویم: 

( بن رادل )گفت: 

۔ پس‌کاروان ازکدام راه خواهد رفت؟ از مناطقکوهستانیکه قبل از 
درباچه ها قرار دارد با از جای دیگر؟ 

( بیل )گفت: 

۔ از اینجا تنها دو راه وجود دارد؛ یکی ( گذرسفبد ) و دیگری هم 
( چیلکوت ). برای رفتن از هريك از این دو راه باید به درباچۀ ( بنت ) رسید یا 
به دریاچه ( لیندیان ). 

( بن ) پرسید: 

۔ ماکدامیك از این دو راه را انتخاب می کنیم؟ 

( بیل ) جواب داد: 

- ما از راه ( چیلکوت ) مستقیماً بطرف دریاچة ( لیندیان ) می رویم و 
پس از اند کی توقف در ( شیپکامپ ) و تهیۀ لوازم مورد نبازه به راه خود ادامه 


می‌دهیم. 


ول ورن / ۷ 


( بن )گفت: 

ما به تجربیات تو اعتماد داریم و آماده‌ایم تا هر ساعتیکه بگویی؛ 
ح رک تکنيم» 

بیل )گفت: 

همانطو رکهگفتم» دو روز دیگر حرکت می‌کنيم. ابن مدت برای تهیذ 
مقدمات سف رکافی است. اگر در راه با حادثه ای برخورد نکنیم» خیلی زود به فلا 
( چیلکرت ) می رسیم. 

( بن ) برسید : 

این قله چقدر ارتفا ع دار ؟ 

( بیل ) پاسخ داد: 

- سه هزار باء قلا آن ره خیلی هرتفع نیست ولی به دلیل پیج در بیج و 
تنگ بودن مسیر» عبور از آن بسیار سخت است» بویژه در این مواقعکهگذرگاه 
پراز معدنچیان وجویند گان طلاست وگاریها و وسایل حمل و نقل آنها و همچنین 
برف» کار را دشوارتر می‌کند. 

(بن )گفت: 

- به علوان آخرین سؤال می پرسم که اگر دو زن نیز همراه ما باشد» چه 
مقدار به هزین سفر اضافه می شود ؟ 

( یل ) در پاسخ‌گفت: 

- بستگی دارد که چه مقدار بار همراه خود دارند. مگر وسایل سفر آنها 
زیاد است؟ 

( بن )گفت: 

۔نه» بسیا رکم است. 

( بیل )گفت: 

- در این صورت» در حدود پانصد تا هفتصد فرانك برای هر نفر هزینه 
در بر خواهد داشت. البته این مقدار شامل بسته بندی بار و همچنین غذای آنها 


۷۸ / ارئیه طلابی 


هم می شود. 

( بن رادل )گفت: 

متشکرم( بیل ). بس من دیگر هی روم. 

هنگام مراجعت آنها به مهمانخانه» ( سامی )که در ملاقات پسرخاله اش 
با ( بیل استیل ) حضور داشت ولی حرفی نزده بود» تعجب خود را از آخرین 
سؤال ( بن )ابرا زکرد. 

( بن )گفت: 

- خوب معلوم است» منظور من ( ژان ) و ( ادبت ) بودند. 

(سامی )گفت: 

-ولی آنها دعوت ما را رد کردند! 

( بن )گفت: 

۔ درست است و من هم حرف آنها را پذ برفتم. 

(سامی )گفت: 

۔ امتناع آنها به اندازه ای واضح بود که فکر نمی کنم حتی د یگر به اینجا 
ب رگردند. 

( بن ) لبخندی زد وگفت: 

- تو درست هنوجه منظور آنها نشده‌ای پسرخاله جان. آنها کار را به من 
واگذارکردند تا برایشان تصمیم بگیرم. بزودی خواهی دید که من بهتر از تو 
شنیده ام. 

(سامی ) و ( بن ) به محض رسیدن به مهمانخانهه سراغ (ژان ) و 
( ادیت ) را از دربان‌گرفتند و فهمبدند که دو دخترعمو در اتاق انتظار مهمانخانه 
نشسته اند . 

( بن ) و( سامی ) هم به آنجا رفتند تا با آنها صحبت‌کنند. 

( بن ) با دیدن( ژان )» به اوگفت: 

- دخترخانم» من پیشنهادی برای شما دو نفر دارم. 


دول ورن / ۷٩‏ 


( ژان )گفت: 

-چه پیشنهادی؟ 

( بن آگفت: 

- ( سامی ) دیروز به شما پیشنهاد کرد برای رفتن به ( داوسون سیتی )۰ 
په ها فلحق شوید. 

( ژان )گفت: 

- بله» ما هم به اوگفتی م که چون نمی خواهیم سربار شما باشیم» آن 
پیشنهاد را نمی پذ بریم. 

( بن )گفت: 

۔ البته من هم او را سرزت شکردم» چون حضور تو و دخترعمویت برای ما 
هزبنه ای اضافی» معادل هفتصد فرانك در بر داشت. برای مرد مفتصدی مثل 
من» نیم دلار هم ارزش دارد و شما هم خوشبختانه آن هدب بسرخالۀ مرا فبول 
نکردید و آن را برگرداندید. البته شما در راه با خطرات زبادی مواجه خواهید 
بود و به همین دلیل» پسرخالۀ من فصد داشت با آن پيشنهاد؛ سفر شما را تسهبل 
کند. اما پیشنهاد من چیزی استکه اگر آن را بپذ برید » منافع و مزابای زیادی 
براینان خواهد داشت؛ زبرا هم معطل نمی شوید و تأخبر نمی کنید و هم به موفع 
به سرزمین طلا می رسید . 

( ژان )گفت: 

- خوب» پیشنهادت چیست؟ 

( بن )گفت: 
- من پیشنهاد می‌کنم شما بارهای خود را همراه بارهای ما ارسالکنید. 
هزین حمل و نقل آنها با من به این شرط که تو درعوض این کار هزینۀ مربوط به 
خودتان را به من بپردازی. 

(ژان )گفت: 

- ولی ه نکه‌گفتم» ما به آن اندازه پول ندارم و قادر به پرداختن آن به 


۸۰ / ارثیه طلایی 


شما نیستم. 

( بن )گفت: 

- لزومی ندارد که آن را حالا بپردازی. می توانی بعد از بازگشت از 
مسافرت این کار را بکنی. 

( ژان ) پرسید : 

چگونه؟ 

( بن ) پاسخ داد: 

- تو هی توانی ده درصد از منافع حاصل از جمع آوری طلا از زمین را به 
ما بدهی! 
( زان ) با شنیدن آن پیشنهاد آسان» خیلی متعجب شد. ولی اگر از در 
اسخ اند کی تأخبر می کرد » موقعبت ازدست هی رفت. پرداخت ده درصد 
از منافع؛ بسیار اد مطلربی بود. 

(ژان )گفت: 

- من قبول می‌کنم. اگر بخواهی؛ می توانبم قراردادی بنویسیم و آن را 
امضا کنیم. 

( بن ) در حالی که روی یك صتدلی می نشست.گفت: 

- مواففم. متن آن را بگوه من هی نویسم. 

سپس در حالی که ازگوشۂ چشم ( ژان ) را می نگریست» متن فرارداد را 
به این صورت وشت: 

«بین امضا کنند گان زیر خانم ( ژان اجرتون )۰ جوینده طلا. 

سپس ناگهان سر خود را بالاگرفت و گفت: 

- راستی؛ نشانی محل سکونت شما کجاست؟ 

( ژان ) با خونسردیگفت: 

- بنویس بیمارستان ( داوسون سیتی ). 

( بن ) نشانی را نوشت و سپس هتن را ادامه داد: 


دادن 


و ورن / ۸٩‏ 


.از یکطرف و آقای ( بن رادل ) مهندس ساکن ( مونترآل ) شمارة ۲۹ 
کوچذ ( ژا ك کارتبه ) از طرف دیگر؛ قرارداد زیر منعقد می‌گردد....» 

( ادبت ) و ( سامی ) نگاهی با هم رد و بدل و سپس با خوشحالی شروع 
به خند بدن‌کردند. 


( چیلکوت ) 


( بیل استیل ) حق داش تکه راہ ( چیلکوت ) را بر ( گذرسفید ) ترجیح 
بدهد؛ زیرا پس از خروج از ( اسکاگوی ) ادامه راه از آن طریق امکان پذ بر 
بود» ولی راه ( گذرسفید ) را می بایستی پس از رسیدن به ( دبا ) دنبالکرد» 
یعنی در ( گذرسفید ) می بایستی نزديك به هشت فرسنگ را در شرابط سخت و 
طافت فرسا پیمود تا به دریاچۀ ( بنت ) رسید و از آنجا شانزده کیلومتر تا درباچۀ 
( لیندیان ) راه بود تا به راه ( چیلکوت ) متصل شود . 

راه ( چیلکوت ) سخت تر از ( گذرسفید ) بود. آن راه یك شیب تفریاً 
عمودی داش تکه هزاربا طول آن بود. به همین دلیل؛ مسافران با بارهای سنگین 
خود در آنجا ازدحام می‌کردند. 

ساعت شش صبح روز بست و هفتم ماه ( آوریل )۰( بیل استیل ) دستور 
حرکت داد. ( ادیت )۰ ( ژان )۰ ( سامی )۰ ( بن )۰ ( ببل استبل ) و شش مرد 
همراه آنها ( اسکاگوی ) را ترلکردند و مسیر ( چیلکوت ) را در بیش گرفتند. 


دوسورتمه که بوسیلة قاط رکشیده می شد ؛ برای آن جمع کافی بود تا آنها 
را به قسمت جنوبی دریاچذ ( لیندیان ) برساند. پیمودن آن مسیر درفصل مناسب» 
سه با چهار روز طول می‌کشید . 

یکی از آن سورتم ها بارها راحمل می‌کرد و دیگری به دو دخترجوان 
تخصیص داده شده بود تا برای محفوظ ماندن از سرما در زیر روکشی از پوست 
حیوانات به سر ببرند. آنها هرگز تصور نمی‌کردند آن سفر به اندازه‌ای مشکل 
باشد که حتی اگر نوك بینی آنها خارج از پوشش باقی بماند؛ قرمز شود و از فرط 
سرما يخ بزند. 

( ادیت ) به دلایل بسیاری از ( سامی اسکیم ) تشکر می‌کرد. ( سامی ) 
و ( بن ) هم از اي که توانسته بودند به حال آن دختران جوان مفید واقع شوند » 
خیلی خوشحال بودند. حتی ( بل استیل ) هم از این امر ابرازخرسندی و رضایت 
می‌کرد. 

( بیل استیل ) هیچ موضوعی را از ( ادیت ).که بسیار مشتاق رسیدن به 
( داوسون سیتی ) بود» پنهان نمی‌کرد. ( ببل ) به اوگفنه بود که مهمانخانه های 
آنجا بسیار شلوغ است و چند پرستار به علت بیماریهای مسری و بویژه 
نبفویید که شیوع یافنه است» از آنجا برگشته اند. او همچنی ن گفته بود که تیفویید 
در پاینخت ( کلرندايك )۰ تلفات بسیاری به بارآورده و نعدادفربنیالآ بیماری 
از صدها نفرمتجاوز اس ت که هم از مسافران بدبخت هستند. او این موضوع 
را همگفته بود که عده ای از مسافران در بین راه و نرسیده به ( داوسون سیتی 4+ 
تلف شده اند. 

( سامی ) به پسرخاله اشگفت: 

- عجب سرزمین مطبوعی!... ما هم باید همین راه را برویم. نمی دانم این 
دو دخت رکه خودشان را اسیر این مسافرت کرده اند هرگز به سلامت مراجعت 
می‌کنند یا نه؟ 

به نظر می وسید که همراه بردن غذا از راه ( چیلکوت ) بی فایده باشده 


ول ور / ۸۵ 


زیرا کم‌کردن وزن بار روی شیبهای آن جاده امری لازم و واجب بود. ( بیل ) 
مهمانخانه ها و منازلی را می شناخت که مسافران هی توانستند به راحتی در آنجا 
تغذ یه کنند و یا شبها برای استراحت به آنها پناه ببرند » هرچند هزین آنهاگزاف 
و غذاهای آن ساده بود. 

هوا خیلی سرد بود و دماسنج؛ برودت ده درجۀ سانتیگراد زیرصفر را 
نشان می داد. نسیم شمالی سردی می وزید و هر لحظه این امکان وجود داش که 
یکی از سورتمه ها روی برف یخ بسته لیز بخورد. 

عبور از آن شیب سبار دشوار بود » بطوری که تعداد زبادی از فاطرها و 
سگها و اسبھا وگاوها وگوزنها در آنجا از پا درآمده بودند. جاد؛ ( چبلکوت ) 
نیز مانند ( گذرسفید )۰ پوشیده از نعش حبوانات بود. 

( بیل استبل )۰ به محض خروج از ( اسکاگوی )۰ از کنارف شرفی کانال 
بطرف ( دیا ) ح رک تکرد. سورتمه ها که با رکمی داشتند» به راحتی بطرف شیب 
بیش هی رفتند » ولی در آن هنگام دیگر ازدحام مسافران و کاروانها خیلی زباد 
شده بود. 

وزش بادهای شدید گاهی باعث ایجاد گردبادی ازبرف می شد .ابن امر 
به وا گونی و انحراف از مسیر بسیاری از وسایل حمل و نقل و بارها منجر شده 
بود. اغلب حیوانات؛ علیرغم فریادها و ضربه های شلاق‌که بر سر و پشت آنها 
فرود می آمد »از جا حرکت نمی کردند و راه را بند آورده بودند. 

عده‌ای برای مرتب‌کردن بارهایشانکه واژگون شده بود» قصد داشتند 
آنها را ازگاریها خالی و دوباره پر کنند و به همین علت» دعوا و مرافعه شدیدی 
به راه افتاده بود. در بسیاری از موارد »کار با شليك يك‌گلوله خانمه می بافت» 
ولی در هرحال» جاده بند آمده بود و اگر هم حرکتی وجود داشت» بسیا رکند 
صورت میگرفت. سگهای ی که برا یکشیدن سورتمه همراه مسافران آهده بودند ؛ 
بیشتر باعث بند آمدن راه و شلوغی می شدند. 

مسافت بین ( اسکاگوی ) و آن‌گذرگاه» زیاد نبود و با وجود دشواری؛ 


<۸/ ارثیه طلابی 


در مدت چند ساعت قابل عبور بود. به همین دلیل هم قبل از ظهر همان روز» 
کاروان ( بیل استیل ) در ( دیا ) متوقف شد. 
در آن محل اتاقکهایی وجود داشت» ولی جمعیتی در حدود سه هزار 
نفر از مسافران درکنار‌گذرگاه ( چیلکوت ) جمع شده بودند. ( بیل استیل ) 
می خواست هرچه زودتر از آنجا عزیمت کند؛ به همین جهت» درست هنگام ظهر 
دستور حرکت داد. 
( بن رادل ) و ( سامی اسکیم ) پیاده و دو دختر جوان در سورتمۀ خود» 
از مشاهدة منظره های طبیعی و جالب» درخنان کاج و فان‌که روی آنها از برفهای 
بخ بسته پوشیده شده بود و نا قلکوه‌گسترد گی داشت» لذت می بردند و آن را 
تحسین م کردند. 
( بن رادل ) و ( سامی اسکیم ) در راه؛ با راهنما صحبت می کردند و 
راهنما در باسخ به یکی از سوالهابی که از او شد «گفت: 
من فکر می‌کنم ساعت پنج با شش بعد از ظهر امروز به ( شیپ کمپ ) 
می رسیم و نا صبح روز بعد در آنجا خواهیم ماند. 
( سامی اسکیم ) پرسید : 
۔ در آنجا مهمانخانه با محل مناسبی که ما با همراهانمان بتوانیم استراحت 
»بیدا می شود؟ 
( بل )گفت: 
کپ ) محل توقف مسافران است. 


- طمن ی که می توانیم جای خالی پیدا کنیم؟ 

( بل )گفت: 

نه» در این مورد تردید دارم زیرا اغلب آن محلها اشغال شده اند . به 
نظر من بهتر اس ت که از چادر استفاده کنیم. 

( ادیت )که از درون سورتمه حرفهای آنها را شنیده بود »گفت: 


ژول ورن / ۸۷ 


- ها نمی خواهیم اسباب زحمت شما باشیم. 

(سامی )گفت: 

- چرا اسباب زحمت باشید ؟ مگر ما دو چادر نداری 
شما دو دخترعمو و یکی هم مال ما دو پسرخاله. 

( بیل استیل )گفت: 

۔ با دو بخاری آهنی کوچکی که در اختیار دارید و تا صبح آنها را روشن 
نگه می دارید » هیج ترسی از سرما نداشته باشید » هرچند شدت سرما خبلی زیاد 


است. 


( ژان )گفت: 

- بله» ای نکافی است. ولی توجه داشته باشید که ما دو دخترعمو مهمان 
شما نیستیم» بلکه همراه شماییم. بنابراین» هرچه در مورد دیگران م ی‌کنبد » در 
مورد ما هم انجام بدهید. حتی اگر لازم باشد شب هم مسافرتکنيم؛ ما این کار 
را خواهیم‌کرد. در واقع ما مبل داريمکه با ما هم مانند سایر مردانی که همراه 
شما هستند رفتارکنید؛ زیرا رعایتکردن بیش از اندازة حال ما؛ برایمان نوعی 
اهانت محسوب می شود. 

(سامی )گفت: 

- بسیار خوب» بهتر است آرام باشید. ما بیش از دیگران رعایت حال شما 
را نخواهی مکرد و در صورت لزوم این را ثابت می‌کنيم. 

در ساعت شش بعد از ظهر.کاروان به ( شب پکمپ ) رسید. به محض 
ورود به منطقه؛ به دستور ( بیل استیل ) حیوانانی را که به وسایل نقلیه بسته بودند 
تفریباً در حال از پا درآمدن بودند » با زکردند و خود ( بیل ) برای رسید گی به 
وضع تغذ یه آنها اقدام کر 

در مورد مهمانخانة آن قریه» راهنما حق داشت. آن مکان محروم از همۀ 
وسایل راحتی بود و اگر هم چیزی داشت» قبل اشغال شده بود. به همین دلیل» 
راهنما فوراً دستور برباسازی دو چادر را در بناه درختان وکمی دورتر از قریه 


ہ۸ / ارئیه طلایی 


داد نا مسافران از هیاهوی جمعیت آسوده باشند. 

( ادیت ) و ( زان ) بلافاصله فعالیت خود را شروع و در یك چشم برهم 
زدن» روکشها و برستها را تبدیل به وسایلی برای یك خواب راحت‌کردند. 
بخاریها روشن شدند و اگ رکس یگوشت سرد و نوشیدنی گرم مانند چای و قهوه 
یا چیز دیگری مبل داشت» آن دو دختر فوراً آن را آماده می‌کردند و در اختبار 
او می‌گذاشتند. 

مردها پیبهایشان را رون کردند و با وجود این که برودت هوا درییرون 
از چادرها به هفده درجه زیر صفر می رسید ‏ آنها شب بسبار راحتی را گذراندند. 

به حال مسافرانی بیند بشید که بسیاری ازآنها نتوانستنددر ( شیپ کمپ ) 
حتی بك پناهگاه برای خودشان پیدا کنند. به راستی چه بسیا رکود کان و زنان و 
مردان که از ابندای سفر تا آن هنگام با آن برودت شدید رنج میکشیدند؛ ولی 
باز هم ناامید نمی شدند و به راه خود ادامه می دادند 

( ببل استیل ) به همراهانش‌گفته بود که روز بعد» صبح خیلی زود؛ 
حرکت خواهند کرد. او قصد داشت هنگام رسیدن به‌گذر ( چیلکوت )» از 
کاروانهای د یگر جلوتر باشند نا سایرین راہ آنها را سد نکنند. 

صبح زود همه آماده بودند. هوا خشك و سرد بود» یعنی درجۀ حرارت 
باز هم پایینتر آمده؛ ولی آن وضع صدها بار بهتر از مواقعی بود که باد شدید و 
گردباد و برف وکولاك و طوفان می وزید. 

چادر( ژان ) و ( ادیت ) به محض این که ازآن خارج شدند » جمع آورک 
شد. آنها فوراً هو جوشان برای همراهانشان آماده کردند. همه در چادر ( بن ) و 
( سامی ) قهوه نوشیدند و چندلحظه بعد همه چیز جمع شد و در سورتمه ها جای 
یت با اشغالکمترین هکان وافع شد و درعین 


سرعت پیشروی در آن روز زیادتر از روز قبل تبود» زیرا کاروان هنوز 
می بایستی بطرف قله برود. برای فاطرها با وجود قدرنمند بودن »کشیدن وسیلا 


ول ور / ۸٩‏ 


نقلیه روی آن زمین ناصاف و سنگی و پر از دست انداز» خیلی مشکل بود. 
که با سروصدای زیاد و ایجاد 
اجباری کوتاه و بلند مدت به 


باز هم درآنجا جمعیت زیادی موج هی 
موانع» راه ( چیلکوت ) را بند آورده بود. ت 
علت راه بندانهای بوجود آمده توسط سورد 
بود. در بیشتر موارد راهنما وهمراهانش مجبور بودند با كمك به دیگران؛ موانع 
را از جلو راه دور کنند. 

در دو طرف آن مسیر» قاطرهای مردۀ زیادی دیده می شد » زیرا به دلیل 
حرکت در بلندیهاه به بایین پرت می شدند و براثر سرما و خستگی وگرسنگی 
می مردند. مگهای سورتمه ها اغلب به آن لاشه ها که غذابی آماده برایشان بود» 
حمله می‌کردند و تا آخرین تکا آنها را هی خوردند. 

منظره غم انگیزد یگر یکه‌گاهی به چشم می خررد: وجود جسد تعدادی 
از مهاجران بود که بر اثر سرماه خستگی وگرسنگی مرده و د رکنار درخنان با در 
فعر دره ها مانده بود.گاهی از میان برفها: دست با با و باگوشه ای از لباس يك 
مهاجر بیرون آمده و معلوم بود که در آن محل مدفون شده است. همه مسافران 
در ابتدا با نگرانی و حالت ناراحتکننده‌ای به آن منظره‌ها می نگریسنند؛ ولی 
کم کم به آن وضع عادت کردند و نگاهشان بی تفاوت شد. 

در طول مسر اجاد بك خانواده» شامل يك مرد و بك ژن و دو فرزند 


ها و وسایل نقلیه: اجتناب ناپذیر 


آنها دیده شد که چون نتوانسته بودند به راه ادامه دهند ؛ همانجا مانده و در زیر 
برفها مدفون شده بودند. آن منظره ( ادیت ) را بسیارناراحت کرد. اومی خواست 
به آنها کم كکند » ولی در آن مورد چه می توانست بکند ؟ 

کاروان هر پنج دقیقه یکبار مجبور به توقف می شد ؛ خواه برای تجد بد 
قوای قاطرها و یا به دلیل راه بندان. در مسیر بعضی ازگردنه هاء راه بقدری 
باريك می شد که بارهای مسافران از آن رد نمی شد . قطعات اصلی قابقها که روی 
قاطرها سوار شده بودند ۰ عرض جاده را تنگ می‌کردند. در آن حالت؛ لازم بود 
که مسافران» آنها را پیاده‌کنند و به دنبال خود بکشند. آن امرهم باعث تأخیر در 


۰/ ارئیه طلایی 


حر کت و تلف کردن وقت سایر وسایل نقلیه می شد . 

گاهی» زاویۂ پیچھا در طول مسیر تا چهل و پنج درجه هم می‌رسید و 
در همان نقاط» حبوانات از دستور صاحبانشان برای حرکت سرپیچی هی کردند و 
می ایستادند. در آن حالت؛ تنها صدای فرباد و ضربه های شلاق حیوانات را به 
حرکت وامی داشت. 

در ساعت پنج بعد از ظهرءکاروان ( بیل استبل ) توفف‌کرد. قاطرها 
تقریباً از پای درآمده بودند و هرچند بار آنها در مقایسه با بار سایر قاطرها کمتر 
توان برداشتن حتی یك قدم به جلو را نداشتند. 

در سمت راست آن‌گذرگاه» نهری وجود داشت که تعداد زبادی درخت 
صمغ در اطراف آن روییده و در سای آن درختان» چادرهایی بربا شده بود تا در 
موفع وزش بادهای نند» به عنوان پناهگاه از آنها استفاده شود. ( ببل استیل ) 
چون آن محل را به خوبی می شناخت و بیش از یکبار شب را در آنجاگذرانده 
بود؛ توقف کرد 

( بن رادل ) از او پرسید : 

- از باد و طوفان هی ترسی؟ 

( بیل استیل ) جواب داد: 

۔ بله» شب هوا خیلی بد خواهد شد. ما باید آمادۀ مقابله با طوفان برف 


اه چادرهایی که درکنار درختها بربا شده اند» مصون 
خواهیم بود. 

( بیل استیل ) جواب داد: 

- بله» به همین دلیل استکه من دستور توقف‌کاروان را در این محل 
صاد رکرده ام- 


راهنما اث اه نمی کرد. طوفانی که در ساعت هفت بعد از ظهر همان روز 


SETS 


شروع شد تا ساعت پنج صبح روز بعد ادامه داشت. آن طوفان بسیار وحشتناك و 
شدید بود» مخصوصاکه همراه آن» چنان‌گردبادی از برف برخاس تکه هبچکس 
نمی توانست مسافت دومتر جلوتر ازخود را تشخیص دهد. مسافران ها به زحمت 
توانستند بخاریهای آهنی را روشن نگه دارند » زیرا هرلحظه ممکن بودهجوم باد 
دود بخاری را به داخل چادر بر گرداند. علاوه بر آن؛ فراهم آوردن هیزم برای آن 
بخاریها در میان آن طرفان سهمگین مشکل بود. نگرانی وی ( سامی ) و ( بن ) 
در تمام طول شب این بود که مبادا چادری را که دختران در آن پناه‌گرفته بودند؛ 
باد ببرد. این حادثه برای بسیاری از کسانی‌که در خارج از آن محوطة پردرخت 
سکون تکرده بودند »رخ داد. 

هنگامی که صبح فرا رسید ۰ معلوم شد که طوفان چه خراببهابی را به بار 
آورده است. تقربباً همة حیوانات پابند خود را شکسته و به اطراف برا کنده شده 
بودند. سورنمه ها وگاربها واژگون و بعضی از آنها به قعر دره پرتاب شده بود. 
تعدادی از خانواده‌ها ببهرده فریادمی زدند و با چشمانی اشکبار وضع خود را 
ان می‌کردند ؛ ولی‌کسی نبود به آنها برسد. دودخترجوان تنها به خاطر نگرانی 
از آینده آن بیچارگان» می‌گریسنند. آنها در فکر بودند که چه کمکی می توانند 
به آن جمع بکنند که ناگهان صدای بلند و مصمم راهنما به آنها اعلام کرد که آن 
کارها جزو وظایف آنها نیست. البنهکاملاً معلوم بود که خود او نیز از وضع آن 
مسافران غمگین و ناراحت است» ولی چون کاری از دستش ساخته نیست» ناراحتی 
خود را بنهان می‌کند . 

راهنما توضیح داد : 

- از دست ما برای‌کمك به آنها کاری برنمی آید؛ پس بهتر است برای 


حرکت آماده شویم. 
سپس بدون تأخیره فرمان حر کت رو به جلو و بطرف سربالایی را صادر 
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در شب بیست و نهم ( آوریل )»کاروان در قلۀ ( چیلکوت ) توق ف کرد. 


۷ ارثیه طلابی 


راهنما محل اردوگاه را تعیی کرد و فرار شد روز بعد در مورد تهی وسایل لازم 
برای فرود از قله به قسمت شمال ی کوه صحبتکنند . 

مسافران زیادی در آن محل که کاملا باز بود و در معرض طوفان و سردا 
شده بردند. تعداد آنها تا سه هزار نفر ب رآورد هی شد. آنها نیز 
به استراحت پرداخته بودند تا روز بعد برای بایین رفتن از کوه آماده شوند. 

در آن محل هروسیله ای که لازم بود » بدون هیچ اشکالی دردسترس همه 
فرار داشت» ولی همه سعی میکردند تا آنجا که امکان دارد؛ سبکبار باشند زیرا 
ین رفتن؛ بار اضافی باعث افزایش خطر می شد. 
شوق رسیدن به ( کلوندايك ) و سراب طلاء فعالیت مسافران را چند ین 
براب ر کرده بود. نقریباً میچکس بیکار نبود. 

ازآنجا به بمدسورنمه هایی که توسط سگها کشیده می شد » قدر و منزلت 
بیشتری می یافت. سگها می توانستند منشاء خدمات بیشتری باشند » صرفنظر از 
ای ن که به سورتمه بسته شوند و با اشخادں با باری را که روی یك تکه ہوست‌گاو 


قرار داشت» 


برای 


قرار داده بودند» با خود بکشند. 

روی فله شب بسبارسختی برهمگان‌گذشت. درآنجا پناهگاهی مانند آنچه 
که در ابستگاه قبلی وجود داشت؛ یافت نمی شد. طوفان اغلب میخهای چادرها 
را که به زمین کوبیده شده بود» از جای کند وکولاك تبرك چادرها را خم کرد. در 
تمام طول شب» فریادبیماران ومجروحان به آسمان بلند بود و صدایشان با صدای 
شبه؛ اسبها ونعره‌گاوها و زوز؛ سایرحیوانات درهم می آمیخت و منظرة دلخراشی 
بوجود آمده‌بود. 

دلیلی نداشت ( بیل استیل ) وکاروان او زیاد در قله توقف‌کنند. آنها 
پس از آنکه از طرف دیگ رکوہ سرازبر می شدند و پا را بر دشت می‌گذاشتند ۰ 
بیش از چند فرسنگ با دریاچد ( لیندیان ) فاصله نداشتند. بابراین روز بعد » در 
نخستین ساعتهای بامداد سی ( آوریل )» راهنما علامت حرکت را داد. از آنجا به 
بعد» سگها جانشین فاطرها شدند. آنها را به سورتمه ها بستند و پایین آمدن از 


٩۳ / ورن‎ 


قله شروع شد. 

خوشبخنانه به دلیل تجریذ ( بیل استیل ).کاروان بدون برخورد با مانع و 
زیاده ازگذرگاه ( چیلکوت ) خارج شد و به دشت رسید. هوا خوب 
و باد ملایمتر شده بود. برودت هوا اند کی‌کمتر شده» ولی خوشبختانه به صفر 
نرسیده بود» زیرا در آن صورت یخها آب و راه رقتن مشکل می شد . 

در پایین کوه عدۀ زیادی از مسافران متوقف شده و مننظر رسیدن بارهای 
خود بودند. البته چون آن منطقه وسیع بود ازدحام جمعیت مانند بالای قله به 
چشم نمی خورد . در اطراف راه» جنگلهایی وجود داشت که همه می توانستند در 
آنجا چادر 


کاروان مسافران ما نیز در همانجا چادر زد نا شب را بگذراند و روز بعد 
برای رسیدن به دریاچۀ ( لیندبان ) حرکت‌کند. از آنجا نا ( لیندیان )۰ جاده 
بسپارخوب و صاف و نزد يك بود » بطوری که مسافران می توانسنند ظهر روز بعد 
به دریاچه برسند . 


بطرف شمال 


بعد از ظهر روز ی که کاروان ( ببل استیل ) به دریاچۀ ( لبند بان ) رسید + 
همه به استراحت پرداختند. تهیُ وسایلی برای انجام سفر دریایی لازم می نمود که 
راهنما فوراً به آن‌کار پرداخت. ( سامی اسکیم ) و( بن رادل ) و همسفرهایشان 
نمی توانسنند از تحسین راهنما به دلب لکارهایش» خودداری کنند. 

آنها در ساحل دریاچه ( لیندیان ) و در اردوگاهی که قریب هزار نفر در 
آن جای‌گرفته بودند» در بشت يك تبه و در ي ك کلب ۀکوچك چوبی که چند اناق 
داشت» اقام تکرده بودند. سورنمه ها و سایر وسایل حمل و نقل هم در بشت آن 
کلبه و د رکنار اصطبل حیوانات و لا سگها قرا رگرفته بود. 

به محض رسیدن‌کاروان به آن محل؛ ( بیل استیل ) به دنبال استخدام چند 
فابقران رفت و خیلی زود موفق شد تعدادی از آنها را به خدمت درآورد. آنها 
مأموریت داشتند تاکاروان را از آن دریاچه تا ( بوکان ) حمل‌کنند. آنها درکار 
خود ماهر و با دربانوردی آشنا بودند. 


</ ارتيه طلایی 


برودت هوا زیاد نبود. ( سامی اسکیم )۰ ( بن رادل ) و همراهانشان از 
سکونت در بهترین اتاقهایی که در اختیارشانگذاشتند » بسیار راضی بودند. آنها 
بز رگتری که خوبگرم شده بود دور هم جمع شدند. 
( سامی اسکیم ) نف یکشید وگفت: 
مثل این که خیلی از کارها انجام شد . 
( یل استیل )گفت: 
۔ ولی فراموش نکنید که حنوز صدها فرسنگ راه در پیش داریم. 
( سامی )گفت: 
- می دانم؛ ولی فعلاً و در ابن ساعت» نه خطری ما را تهد بد می‌کند و نه 
ما احساس خستگی می‌کنيم. 

( بل استیل )گفت: 

- بله» ما دیگ رکاری تداریم جز اي که خود را برای‌گذر از درباچه ها به 
«لوانن و قایقرانن بسپاریم نا ما را از طربق رودخانه ها و دریاچه هاء به مقصد 
برهانند. البته با وجود یکه زمستان خانمه یافته؛ ولی هنوز موقع شکستن بخ فرا 
این باید آرزو کني م که بخها در این سفر دریایی خیلی برایمان دردسر 


( سامی اسکیم )گفت: 
۔ ولی دولت باید کاریکند تا مسافرت دریایی در این منطقه راحت تر و 
بهتر باشد. 
( بن رادل ) با تصد یق حرف پسرخاله اش .گفت: 
- بهترینکار این اس ت که خط آهن در اینجا احداث شود. شنیده ام که 
دوهزار نفر تحت نظر مهندس ( هاوکیتز ) برای اجرای این طرح بزودی دست 
به کار خواعند شد. 
( سامی )گفت: 
۔ ولی ای ن کار نا موقع مراجمت ما آماده نمی شود. ما فعا باید به همان 


ژول ورن / ٩۷‏ 


راه موجود اکتفا کنیم. 

راهنما با تصدیق حرفهای ( سامی )۰ نقشة بزرگی مربوط یه آن ناحیه را 
بیرون آورد؛ روی یز هن کرد و گفت: 

۔ اینجا دریاچۀ ( لیندیان ) استکه تا دامن ( چیلکوت )کشیده شده و 
ما باید از آن عبورکنيم. 

( سامی ) پرسید : 

این مسیر خیلی طولائی است؟ 

( بیل استیل )گفت: 

هنگام که سطح زمین صاف و محکم و یا هنگامیکەکاماڈ فاقد بخ 
باشد » زیاد طرلائی نیست. بعد از طی این دریاچه» مسافتی تیم فرسنگی در پیش 
داریم که می بایست ی کشتی و بارهای آن را تا دریاچۀ ( بنت ) برسانيم. از آنجا نبز 
هدت سفر بستگی به میزان برودت هوا دارد. البته شما بهتر می دانید که سرمای 
هوای هر روز با روز دیگر چقدر اختلاف دارد. 

( سامی ) پرسید : 

از آنجا هم باز باید حمل و نقل صورتگیرد؟ 

( بیل استیل )گفت: 

- نی در آنجا رود ( کاریبو ) قرار دارد که با طول یك فرسنگ» درباچة 
( بنت ) را به دریاچة ( تاگیش ) وصل می‌کند. از آنجا هم پس از طی هفت با 
هشت فرسنگ. به دریاچۀ ( مارش ) می رسیم و پس از طی این دریاچۀ آخری, با 
عبور از یکی از شاخه‌های رودخانه و پیمودن ده فرسنگ. به ( وایت هرس ) 
می رسیم که عبور از آن مشکل وگاهی خطرنالك است. سپس به رودخانة ( تاکنا ) 
در دریاچه ( لابارژ ) خواهیم رسید. 
( سامی )گفت: 
- آن دریاچه قاب لکشتیرائی است؟ 
( بیل استیل ) پاسخ داد: 


۸ ارثیه طلایی 


۔ خوب این دریاچه ها و رودخانه هاء ما را مستقیماً به ( داوسون سیتی ) 
هی برند ؟ 

( بل استیل )گفت: 

- بله» مستقیماً. شما می دانید که حمل و نقل روی آب از همه جا آسانتر 
است. 

(سامی )گفت: 

- مسافت بین دریاچة ( لابارژ ) تا ( کلوندايك ) چقدر است؟ 

( بیل استیل ) جواب داد: 

۔ با محاسبة انحرافات؛ حدود یکصد و پنجاه فرسنگ, 

( سامی )گفت: 

- پس در این صورت ما هنوز به جایی نرسید 

( بیل استیل )گفت: 

۔ کاما صحیح است. وقتی ما به ( لویس )که در انهای شمالی دریاچذ 
( لابارژ ) وافع است برسیم» راهمان نصف خراهد شد . 

( سامی اسکیم )گفت: 

۔ برای نهیۀ وسایل این مسافرت طولائی» باید همه نیروی خود را به‌کار 
ببریم. بنابراین بهتر است درحال حاضر این موقعیت خوب راکه در اینجا برای 
گذراندن شب داریم از دست ندهیم و برویم بخوابیم. 

واقعاً هم آن شب یکی از + بترین شبهای آن دو بسرخاله از بدو حرکت 
از ( وانکوور ) به شمار می رفت. بخاریها روشن و اتاق‌گرم و جای آنها راحت و 
امن بود. 

روز بعد که اول ماه ( مه ) بود» در ساعت ته صبح علامت حر کت داده 
شد. تعدادی از مردانی که با ( بیل استیل ) تا آنجا همراه بودند می بایستی تا 


زول ورت / ٩٩‏ 


( کلوندايك ) نیز همراه باشند» زیرا خدمات آنها برای کشتبرانی و مراقبت از 
سورنمه ها نافع بود. 

منگهای سورتمه» متعلق به همان منطقه بودند. پنجذ آن حیوانات محلی؛ 
پشم نداش ت که مانع دویدنشان روی برف شود » ولی درعین حال؛ تعلیمات زیادی 
هم دیده بودند تا وحشی نباشند. آنها در واقع مانند گر گها و روباهها بردند و 
تنها تفاوتشان در این بود که انسانها با نوازش‌کردن و دادن قند» آنها را وادار به 
اطاعت م یکردند . 

در بین‌کارکنان ( بیل استبل )»کشتیرانی وجود داشتکه کار هدابت و 
سمت دادن به‌کشتی بر عهده او بود. آن شخص ( نلوتو ) نام داشت و از اهالی 
( کلوندايك ) بود. سابقه‌کار او به ٩‏ سال می رسید و بنابراین با هم مشکلات 
سفره یعنی خط سی رکشتی» مکانهایی از رودخانه که جریان آب در آنجا سریعتر 
بود و شبوفکشنیرانی در آن آبهاء آشنایی داشت. 

( نلوتو ) قبل از استخدام توسط ( بیل استیل )» در خدم تکشتبرانی 
خلیج ( هودسون ) بود. او از آنجا تا ( داوسون سیتی ) را به خوبی می شناخت. 
او با زبان انگلیسی آشناب یکامل داشت» ولی آنقدر در حفظ اسرا رکوشا بود که 
می گفتند باید کلمات را از حلقوم او بیرو نکشید . 


(بن رادل ) در مورد آب شدن برف و بخ از او هم سوّالهایی را پرسید 
و او در پاسخ‌گفت: 

- به عقیدۀ من به هیچ وجه نمی توان آب شدن برفها را پیش بین یکرد. 
اگر تا پنزده روز دیگر تغیبراتی در وضع جوی حاصل نشود» آب شدن برف و 
بخ در این ارتفاعات بعید به نظر می رسد. 

هوا آرام بود. هرچند از شدت باد سردی که از روز قبل می وزید ‏ کاسته 
شده بود» ولی سرما هنوز وجود داشت. در آن هنگام» برودت هوا به دوازده 
درج سانتیگراد زیرصفر رسیده و درنتبجه وضعیت برای حر کت مناسب و بسیار 
مساعد بود. 


دوزو دو سامت موارده یدیا بسک بنت ) توق فکُردند. 

در آن ایستگاه هم ترا کم و ازدحام جمعیت زیاد بود. چندین هزار نفر 
در آنجا جمع شده و منتظر بودند نا به راه خود در دریاچذ ( بنت ) ادامه دهند. 
چادرها و کلبه ها و خانه های زیادی برای مسافران وجود داشت. 

بعد از ظهر همان روز» ناگهان هوا تغیی رکرد. بادی که می وزد »کاما 
بطرف جنوب منحرف شد و برودت هوا به صفر درجه رسید. این علامتی بود که 
نشان می داد زمستان به آخر رسیده است وبزودی سطح آبها و رودخانه ها برای 
کشتبرانی آزاد خواهد شد. با وجود این که درباچ؛ ( بنت ) هنوز بخ بسته بود» 
ولی طولی نمیکشيد که برای عبو ر کشتبهابی دارای ظرفیت مشابه با کشتی متعلق 
به کاروان مسافران ما آماده می شد . 

در پایان روزه باز هم میزان حرارت بالا رفت و آب شدن بخها بیشتر 
شد ه بطوری که پس از پایان شب؛ همه انتظار داشتند بتوانند روز بعد به راحتی به 
شمال دریاچه برسند. میزان حرارت در طول شب هم پایین نيامد و در نخستین 
ساعات روز دوم ماه ( مه )۰ ( ببل استیل ) مشاهده کرد که دریاچه برای کشتبرانی 
در وضعیتی مطلوب است و بادی که از جنوب می وزد : می تواند بادبانها را بطرر 
موثری پ رکند. 

صبح زود در هنگام حر کت» ( بیل استیل ) مشاهده کرد که همۀ بارها به 
کشتی حمل و همۀ وسایل مورد نیازه در جای خود قرار داده شده است. شب 
قبل» ( ادیت ) و ( ژان ) با نظارت مستقیم و دستورهای درست خود »کا رکنان را 
وادارکردند نا همه چیز را به نجوی مرتب و منظم درکشتی بگذارند و این کار 
بقدری خوب انجام شد که راهنما هم انتظار آن را نداشت و وقتی دوپسرخاله به 
کشتی آمدند »از آن همه نظم و ترتیب هتعجب شدند. 


( بن رادل )گفت: 


ول ور / ٩۰٩‏ 


- این دو دخترعمو وافعاً حبرت آورند. فعالیتهای ( ادیت ) و جدیتهای 
( ژان ) باعث ایجاد این همه نظم و ترتیب در اینجا و انجام یافتن يك‌کار تفریاً 
غیرهمکن شده: 

( سامی ) پرسید: 

چه‌کاری؟ 

( بن رادل )گفت: 

- هنوز متوجه کارآنها 

سپس بطرف ( بیل استیل ) ب رگشت و گفت: 

- خوب آقای راهنماء به من بگو ببینم از وضعیت هوا چه خبر داری؟ به 
نظر می رسد بخ درباچه ها و رودخانه ها آب می شود. مگر در این حالت راه ما 
با کشتی طولائیتر نمی شود ؟ 

( بیل استیل )گفت: 

- درست است. ولی من هم همینقدر می دانم که شما می دانید . 

( بن رادل )گفت: 

- خوب آقای ( نلوتو ) در این مورد چه عقیده ای دارد؟ او هم مثل تو 
فکر می‌کند؟ 

( بیل استیل )گفت: 

- او عقیده دارد که از هیچ چیز نباید ترسید جز این که آب شدن بخها 


شده ای؟ 


متوقف شود » یعنی دوباره درجۀ حرارت پایین بیاید . 

( بن رادل )گفت: 

- بسیارخوب» پس او خودش را به خطر نمی اندازد. ولی مگر بخهای 
آب شده و جداشده در برخورد با کشتی خطرناك نیستند ؟ 

( بیل استیل )گفت: 

- نه» زیراکشتی ما بسیار محکم است و آزمایش خود را موقع آب شدن 
بخها با موفقیت داده. 


۲ ارئیه طلابی 


( بن ) بطرف ( نلوتو ) رفت و از او پرسید 

نمی خواهی عقیده ات را واضح ابرا زکنی؟ 

( نلوتو ) باسخ داد: 

- دو روز است‌که بخها به حرکت درآمده اند. این امر نشان هی دهد که 
قسمت بالای دریاچه کاملٌ آزاد است. 

( بن رادل )گفت: 

در مورد باد و سمت آن چه عفیده ای داری؟ 

( نلوتو )گفت: 

این باد از دو ساعت پیش آغاز شده و کاملا مساعد است. 

( بن )گفت: 

ولی همیشه مساعد خواهد بود؟ 

( نلونو ) ب رگشت» نگاهی بسمت جنوب انداخت وگفت: 

- من یقین دارم که نا شب» باد به همین نحو ادامه خواهد بافت و با لااقل 
سمت آن عوض نخواهد شد. 

کشتی ( بیل استبل ۰4 در وافع نوعی قایق بزرگ بادبان دار بود که سی 
و‌ پنج پا طول داشت. اتاقکی درعقب آن بود که دو تا سه نفر می توانستند روز با 
شب در آن پناه بگبرند » مخصوصاً در مواقع طوفان و برف و رگبار شد ید باران. 
قسمت زیر آن قایق مسطح بود و به این نرتیب.کم در آب فرو هی رفت. عرض 
آن در حدود شش با بود و قابلیت حمل بادبان بزرگی را داشت. بادبانهای آن» 
مانند بادبان قایقهای صید» در جلو ثابت بود و از عقب بلند و به انتهای د کلی 
پانزده پایی نصب می شد. در مواقعی که هوا بد بود» آن د کل را به آسانی روی 
توده چوب ی که پایۀ د کل در آن قرار می‌گرفت» می خواباندند و در نتیجەکشتی 
ندون بادبان حر کت ۲ 

( نلوتو ) در قسمت عقب کشتی» جابی که ( ادیت ) و ( ژان ) ایستاده 
بودند» حضور داشت. ( سامی اسکیم ) و ( بن رادل ) درکنار پل‌کشتی و نزد 


ول وت / ۱۰۳ 


( بیل استیل ) بودند و چهار ملوان در قسمت جلو کشتی با چنگکهای خود آماده 
برای دو رکردن بخها بودند. 

درست در ساعت هشت »کشتی ساحل را ترلاکرد. 

بحرپیمایی تا اندازه‌ای مطبوع بود و تعداد زیادی قایق وکشنی در آن 
گذرگاه حضور داشتند. باد مساعدی می وزید و چندین قایق وکشتی» قبل از 
آن ساعت؛ لنگ رگاه درباچُ ( بنت ) را تر كکرده بودند. 

هیچکدام از کشتیها و فابقها تا بعد از ظهر روز چهارم ماه ( مه ) و در 
انتهای شمالی دریاچه ( بنت ) توقف نکردند. از آن نقطه» رودخانه ای به دریاچه 
می ربخ تکه آن را کانال ( کارینو ) می نامیدند . از دهانۀ آن رودخانه تا دریاچۀ 
( ناگیش )»کمتر از يك فرسنگ فاصله بود. عزیمت از آن منقطه به روز بعد 
م کول شد. 

( سامی اسکیم ) می خواست از آخرین ساعات آن روز استفاده ودردش 
مجاور» شکا رکند. ( ژان اجرتون ) نیز در میان نمجب همگان» آماده شد و اعلام 
داش تکه در آن شکار؛ ( سامی ) را همراهی خواهد کرد. 

هرچند تصمیم آن دخترجوان به نظرهمسفرانش نوعی دیوانگی به حساب 
هی آمد» ولی او بدون توجه به دیگران؛ نقنگی را برداشت و آماده حرکت شد. 
در وافع ( سامی اسکیم ) شکارچی بسیار ماهری بود؛ ولی ( ژان احرتون ) ادعا 
هی کرد که چیزی از ا و کمتر ندارد. 

هنگام بازگشت» این ادعای دختر جوان به همه ثابت شد. سه جف تکبك 
بزرگ و چهار عدد تیه که دارای پرهای سبز روشن بودند. حاصل شکار آن روز 
( سامی ) و ( ژان ) بود. 

( ادیت ) در مدت یکه آنها به شکار رفته بودند» با چوبهای خشك‌کنار 
رودخانه آتش درس تکرده بود و پس از بازگشت دوستانش: پرند گان شکار شده 
را با استفاده از آن آتش»کیاب کرد و غذابی بسیارعالی برای افراد کاروان فراهم 
کرد که در آرام شکامل صرف شد. 


۰ ارثیه طلایی 


دریاچۀ ( تاگیش )که طول آن هفت و نیم فرسنگ بود» از طریق کانال 
باریکی به درياچة ( مارش ) متصل می شد. آب شدن بخها در ششم ماه ( مه )۰ 
یعنی همان روز ی که کاروان به آنجا رسید : آن‌کانال را مسدود کرده بود. بنابراین؛ 
آنها مجبور شدند باکرابه کردن وسیله نقلیه ای که با قاط ر کشیده می شد »کشتی 
را با طناب بکشند و از آنکانال که مسافتش نیم فرسنگ و پراز تکه های بخ بود» 
بگذرانند. 

در روز هفتم ماه ( مه 4 کشتبرانی دوباره شروع شد. برای عبور از طول 
دریاچۂ ( مارش ) با وجودی‌که مسافت آن هفت یا هشت فرسنگ بیشتر نبود؛ 
چهل و هشت ساعت وفت صرف شد. علت آن امر این بود که باد بسمت شمال 
می وزید و استفاده از بادبان امکان نداشت. آنها مجبور شدند با باروزنی از آن 
ناحبه عبو رکنند و این کار بسیار مشکل بود و با کندی صورتگرفت. 

تجمعکشتیها در انتهای دریاچه ( مارش )کمتر از دریاچۀ ( نبت ) بوده 
زیرا تعداد زیادی از کشتبها عقب مانده بودند. 

توقف بعدی مسافران» در روز هشتم ماه ( مه )۰ قبل از غروب آفتاب در 
انتهای آن دریاچه بود. 

بعد از صرف شام؛ ( بن رادل ) به ( بیل استبل )گفت: 

۔ اگر اشتباه نکنم» فقط بك دریاچۀ دیگر باقی مانده که ما بابد از آن 


( یل استیل )گفت: 

- کاملاً صحیح است. این دریاچه» ( لابارژ ) نامیده می شود. ولی قبل از 
آن ما باید از رودخانة ( لوییس ) عبورکنيم و این قسمت از سفر بسیار پر دردسر 
و آزاردهنده است. 

ین ولاز 

جرا آزاردهنده؟ 


( بل ) با 


ول ورن / ۱۰۵ 


- چون ما مجبوریم از محلی به نام ( وایت هورس ) بگذریم که در آنجا 
جربان رودخانه بسیار سربع است. امکان دارد که درآنجا چند بن کشتی با قایق با 
همه بارها و مسافرانشان؛ نابود شوند. ( وایت هورس )۰ خطری بسیار جدی در 
مسافرت از ( اسکاگوی ) تا ( داوسون سیتی ) به شمار می آید. از یست وبنج 
کیلومتر مسافت بین دریاچۂ ( مارش ) تا دریاچد ( لابارژ )» سه و نیم کیلومتر آن 
دارای جریان سربع آب و خطرناك است. در این صسافتکوتاه«گودی آب خیلی 
زباد نیست و فقط سی و دو پا عمق دارد» ولی بستر رودخانه پراز تخته سنگهایی 
است که تقریباً در سطح آب هستند وکشتی در اثر برخورد با آنها درهم خواهد 
شگتحان 

بن )گفت: 

هگر نمی توان از ساحل رودخانه استقاده کرد ؟ 

( بیل استیل )گفت: 

- نه» این کار غیرممکن است. البته قرار است در آینده با کشبدن راه آهن» 
کشتبها را با تمام بار و سمافر موجود در آن » با قطار به آنطرف ( وایت هورس ) 
حمل‌کنند. 

( بن )گفت: 

- ولی هنوز ساخته نشده. 

( ببل استیل ) پاسخ داد: 

- نه آقا باوجودی که صدها کارگر در این طرح مشغول به‌کارند » ولی 
هنوز به بایان نرسیده. 

( بن )گفت: 

- پس ما نباید روی آن حسابکنیم» زیرا ( بیل ) عزیز تو خواهی دید که 
در مراجعت هم هنوز این طرح تکمیل نشده. 

( ببل استیل )گفت: 

- حداقل چون شما در ( کلوندايك )کم توقف م یکنید » باید همینطور 


+۰ ارثیه طلابی 


باشد آقا. بطو رکلیکسانی که به ( کلوندايك ) می روند » هی دانند که چه وقت 
می روند ولی نمی دانند چه وقت مراجعت خواهند کرد. 

( بن رادل )گفت: 

۔ شاید هم ه رگز مراجعت نکنند. 

در بعد از ظهر روز نهم ماه ( مه ),کشتی به قسمت سربع آب» یعنی 
( وابت هورس ) رسید. در آن محل خطرناك. کشتی مسافران ما تنها نبود. سایر 
کشتبها نیز با در دنبال آن حرکت می‌کردند و با جلونر از آن» بسوی نند آب 
فی رفتند. 

به سهولت می توان فهمید کشتیرانانی که در سیر ( وایت هورس )کار 
می‌کردند ؛ درخواست مزد بسار بالابی داشتند. آنها برای طی آن سه کیلومتر؛ 
یکصد و بنجاه فرانك فرانسه تقاضا می‌کردند و ابداً در این فکر نبودند که از 
آن شغل پرسود دست بردارند و مثا به دنبال یافتن طلا بروند. 

سرعت آب در آن منطقه» بنج فرسنگ در ساعت بود و بنابراین عبور از 
آن راه‌کوناه سه کیلومتری» زمانکمی را لازم داشت. ولی ابن در صورتی بود که 
کشتی بین تخته سنگهای مرمری که تقربباً هم سطح آب قرار داشتند» انحراف 
بیدا نکند و با برای اجتناب از برخورد با تکه بخهای بزرگ که باعث شکسته 
شد نکشتیهای خیلی بزرگ هم می شد » به اینطرف و آنطرف نرود و آن هسیر را 
طولانی تر نکند. 
به دلایل خیلی زیادی» يكکشتی که با بارو ح ر کت می کرد ؛ می بایستی 
در مقابل تهدید‌هایی مانند برخورد با یك بخ یا يك قایق دیگر یا د یوارۀ ساحل» 
تغیبر جهت دهد. بنابراین حوادث بسیاری برای تعدادی ازکشتبها و قایقها روی 
داد؛ ولی ( نلوتو ) با مهارت یکه داشت» از آن قسمت به سهولت خلاصی یافت. 
( نلوتو ) دارای دید بسیار خوبی بود و دستهای ماهر و از همه ههمتر» خونسردی 
غیرقابل تزلزل اوه باعث شد تا بدون برخورد با مشکلی» از آنگذرگاه خطرناك 
عبورکند. 


زول ورت / ۱۰۷ 


(سامی اسکیم ) بس از عبورموفقیت آمیز ( نلوتو )» به ( ببل استیل ) 


-( بیل )»به نظر تو ( نلوتو ) خوب رد شد ؟ 

( بن رادل ) در جواب او گفت: 

-شکی نیست. 

( بل استیل ) اظهار داشت: 

- حالا دیگر آقابان؛ ما باید از دریاچذ ( لابارژ ) عبورکنیم و بعد از آن» 
تنها یکصد و شصت فرسنگ دیگر راه خواهیم داشت. 

( سامی )تکرارکرد: 

- تلها یکصد و شصت فرسنگ؟ چان می‌گویی که انگار همین حالا به 
مفصد رسیده ایم. 

( یل استیل )گفت: 

- با توجه به راه زباد و دشواریکه تا به حال پیموده ایم» این مسافت 
بافیمانده به نظر سخت نمی آید و حنی در عمل هم زیاد طولانی و ناراحت‌کننده 
نخواهد بود. 

در روز دهم ماه ( مه )۰ ( بیل استبل ) با مواففت ( نلوتو ) تصمیم 
گرفتند مدت بیست و چهار ساعت در ایستگاه ( لابارژ ) توقف‌کنند و در آنجا 
به استراحت پردازند. 

باد از سمت شمال با شدت می وزید و به همین دلیل؛کشتیهای پارویی با 
زحمت هی توانستند در ساحل پناه بگیرند.کشتیرانان از ترس پایین آمدن درجذ 
حرارت و فطع آب شدن بخها که ممکن بود آنها را در وسط دریاچه منجمد گند 
کمتر میل به عبور از آن مسیر را داشتند. 

در آن ایستگاه که مانند ایستگاه ( لیندبان ) و ( بشت ) ساخته شده بود: 
در آن هنگام قریب یکصد خانه و اناقك وجود داشت و در یکی از خانه ها که آن 
را به سبك مهمانخانه ای تزبی ن کرده بودند » اتاق خالی برای ممسافران ما پیدا شد 


۰۸ / ارثیه طلایی 


تا در آن اقام ت‌گنند. ر 

دریاچة ( لابارژ ) با طول پنجاه‌کیلومتر: به دو بخش نقسیم هی شد و 
بخش دوم آن» بعد از خمید گی آن‌که درست در همان محل رودخانه ( لویس ) 
قرار داشت. تشکیل شده بود. 

صبح روز دوازدهم ماه ( مه )۰ مسافران ما ایستگاه درباچۀ ( لابارژ ) را 
ترلاکردند. سی و شش ساعت وقت لازم بود تا قسمت اول آن دریاچه طی شود» 
بنابراین در ساعت پنج بعد از ظهر روز سیزدهم ماه ( مه )» مسافران ما به دهانۀ 
رودخان؛ ( لويس ) رسیدند که بطرف شمال شرق ی کج می شد. 

مسافرت در هوای متفیرهگاهی خوب و زمانی بد» ادامه داشت.کشنی 
گاهی با پارو وگاهی با بادبان حرکت می‌کرد و بعضی اوفات نیز درکانالهای 
پیج در پیج بوسیلۀ طنا بکشیده هی شد . 

روز بيست و پنجم ماه ( مه )۰ قسمت اعظم رودخانه ( لوبس )که به 
( یوکان ) می رسید» طی شده بود. در آن روزه شراط جوی بسیار مساعد بود؛ 
مخصوصاً وقت ی که مسافران به ارد وگاه ( تورن ) رسیدند. 

در آنجا روی نخته سنگ عظیمی» اولینگلهای دربایی و نب گلهای عرعر 
معطر و زعفران درآمده بود. تعداد زبادی از مسافران در اطراف آن محل چادر 
زده بودند. 

چو نکشتی مافران ما باز به تعمیرات مختصری داشت. آنها مدت 
بیست و چهار ساعت در آنجا توفف کردند و ( سامی اسکیم ) توانست به ورزش 
مورد علافۀ خود » یعنی شکار پردازد. 

روز بعد درجریان مساعد رودخانه که سرعت آب آن چهارگره در ساعت 
بود» مسافران مسیر را در دو ساعت ط یکردند. 

بعد از ظهر روز بیست و هشتم ماه ( مه )» از جز 
و در ساحل ( فورت سلکرلد ) بهلو گرفتند. 

( یل استیل ) در آنجا هرچه را که می خواست. البته با قیمتهای بالاء به 


( میرسال )گذشتند 


دول ورن / ۱۰۹ 


ست آورد. 

پس از یك استراحت بست وچهار ساعته» در صبح روز سی ماه ( مه )+ 
کشتی مجدداً دنبالك مسیر رودخانه را در پیش‌گرفت از رودخانة ( استوارت )که 
جویند گان طلا در آنجا هم وجود داشتند»گذشت و در ( اوژیلوی )۰ در ساحل 
راست رودخان؛ ( ب وکان ) منوقفگردید. 

رودخانه در آنجا عرض زیادی داشت وکشتبها هی توانستند به راحتی از 
میان نکه بخها عبور و بطرف شمال عزیمت کنند. 

در بعد از ظهر روز سوم ( ژوئن )۰( بیل استیل ) و همراهانش پای خود 
را در پایتخت ( کلوندايك )۰ یعنی ( داوسون سیتی )گذاردند. 

در لحظه ای که مسافران بياده می شدند» ( ژان ) به ( بن رادل ) نزديك 
شد و نکهکاغذ کوچکی راکه از بك دفترچه بادداشتکنده شده بود» بطرف او 
دراز کرد. 

در آنکاغذ جمله ای به این مضمون نوشته شده بود: 

« از طرف آفای ( بن رادل )۰ یك مسافرت راحت از ( اسکاگوی ) تا 
( داوسون سینی ) به موجب این قبض به ما ارزانی شد و این ام کال بر اساس 
فرارداد بود. » 

( بن ) با خونسردی و سنگدلیگفت: 

این سند قانونی است. 

سپ سکاغذ را در جیب خود گذاشت. 

( ژان ) به( بن )و ( سامی )گفت: 

- آقایان؛ به من اجازه بدهید تا همراه با این فبض رسید» سپاسگزاری 
( ادیت ) و خودم را برای مساعدتهای شما ابرا 

( ژان ) بدون ابرا زکلمۀ دیگری سر خود را در مقابل ( بن رادل ) فرود 


آوزد: 
هنگامی که خواست از ( سامی اسکیم ) خداحافظ ی کند۰ ( سامی ) بدون 


۰ ارثیه طلابی 


اي که تأثر خود را بنهان دارد » پرسید : 

-( زان )۰ واقعاً می خواهید ما را ترلدکنید ؟ 

( ژان )گفت: 

۔ مگر شك دارید ؟ مگر این کار به موجب قرارداد نیست؟ 

( سامی )گفت: 

- چرا درست است» ولی من فکر م ی کرد م که بازهم روزی یکد بگر را در 
جابی خواهیم دید. 

( ژان )گفت: 

۔ البنه من هم امیدوارم که ما روزی بکد بگر را ببیئیم» ولی این اهر به من 
بستگی ندارد. 

( سامی ) پرسید : 

- پس به چه چیزی بستگی دارد ؟ 

( ژان ) پاسخ داد: 
بستگی به آبنده دارد و اتفاقات منعددی که هنگام جستجوی طلا در 


- هگر تو هم به جستجوی طلا می روی؟ لابد همیشه خودت را با این 
افکار دبوانه وار مشغول می‌کنی؟ 

( ژان ) با اراحت یگفت: 

من در نقشه هایم هیچ دیوانگی تمی بیلم 

سپس با لحن نیشداری اضاف هکرد : 

من به ( داوسون سیتی ) نیامده ام تا عقیده ام را عو ضکنم. من مثل یك 
بادنما نیستم که با حرکت باد به هرطرف بچرخم. بعلاوه؛کارهای د بگری دارم که 


باید به آنها هم برسم. 
در آن حالت بطرف ( بن رادل ) چرخید . 


ول ور / ۱۱۱ 


آیا ( سامی اسکیم ) حساسیتی در این مورد داشت؟ آنچه محقق است 
این که او در دل غم و غصه بسیاری احساس میکرد. 

دو دخترعمو» هنگام که دو پسرخاله‌کمی از آنها دور شدند: بطرف 
بیمارستان ( داوسون سیتی ) رفتند. 


دنبالۀ این داستان زیبا و جذاب را درکناب زمین شمارۀ ۱۲۹ بخوانید . 


